
1
3

8
7

ن 
آبا

8

ــيني و روستانشيني در تاريخ  در نتيجه مطالعه ى وضعيت شهرنش
ــائل اساسي به دريافت هاي  ايران بدون توجه به عمق چنين مس
ــاختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه ى ايران  ساده انگارانه از س

منجر مي شود.
ــه زندگي جوامع  ــولات مربوط ب ــه ى حاضر، برخي مق در مطالع
ــهر و روستا در  ــتايي و به ويژه انواع روابط بين ش ــهري و روس ش
ــده هاي مياني تاريخ ايران مطرح و تحليل مي شود. رخدادهاي  س
ــقوط ساسانيان،  ــي از س ــي، اجتماعي و نظامي بزرگ ناش سياس
ــبات اجتماعي ايران به وجود آورد:  دگرگوني  هاي عميقي در مناس
ــتاب گيري زوال برخي  ــي از سقوط ساسانيان و ش پيامدهاي ناش
ــاي كهن و روند تغيير دين و تحولات فرهنگي ـ اجتماعي  نهاده
ــد مناسبات اجتماعي  متلازم آن، تكوين حكومت هاي محلي، رش
ــتايي و تحولات كلان سياسي چون  ــهري و روس و اقتصادي ش
انحطاط حكومت عباسيان و ظهور حكومت هاي محلي در ايران، 
ــتابان تغييرات و دگرگوني هاي اجتماعي  نشانگر روند عميق و ش
ــرايط پديده هاي  ــده هاي مياني بود. اين ش ــه ى ايران س در جامع
ــدت تحت تأثير قرار مي داد. در اين ميان، روابط  اجتماعي را به ش
روابط شهر و روستا به مانند تابعي از تغييرات اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي ايران قابل تفسير و تحليل است: رشد مناسبات 
كشاورزي و گسترش اقتصاد زراعي به مانند پيش زمينه ى ضروري 
ــد مناسبات شهري، سبب ترقى ارزش اراضي كشاورزي  براي رش
ــراي خريد زمين و  ــهري را ب ــن امر رغبت متمولان ش ــد و اي ش
سرمايه گذاري در روستا برانگيخت. در نتيجه گروه  هاي مختلف 
شهريِ بهره بر از درآمدهاي حاصل از زمين (مانند ديوان سالاران، 
نظاميان، تجار و غيره) روابط ديرپاي اقتصادي و سپس اجتماعي 
را با جوامع روستايي پيرامون شهرها برقرار كردند. رابطه ى مزبور 
ــهر با روستا در مواردي   ــكال روابط اقتصادي ش در كنار ديگر اش
ــاورزي،  ــام و اوليه، تأمين محصولات كش ــون تهيه ى مواد خ چ
ــن، حكايت  ــتاها و نظاير اي ــهري در روس ــروش مصنوعات ش ف
ــاره به اين موضوع  ــهر و روستا داشت. اش ــويه ى ش از پيوند دوس

جنبه هاي باارزش اين بحث را نشان مي دهد. 

تأملاتي در زندگي
 شهري و روستايي سده هاي ميانه ايران

● دكتر شهرام يوسفي فر
عضو هيأت علمى گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

موجوديت روستاها در سرزمين ايران به سرآغاز فرود آمدن انسان ها 
ــتقرارگاه هاي  ــيس اولين اس ــت ها  و تأس از مناطق مرتفع به دش
ــيني به شمار  ــكال اوليه ى زندگي روستانش ــانگر اش دائمي كه نش
مي رفت، باز مي گردد. اين شكل زندگي  براي هزاره هاي متمادي 
ــادي مردمان اين  ــي و اقتص ــت اجتماع ــيوه ى زيس مهم ترين ش
ــرزمين بود. در نتيجه ى رشد و تكامل اجتماع روستايي، مراحل  س
ــيم اجتماعي كار متحقق شد و به آرامي از درون روند مزبور،  تقس
مناسبات شهري به وجود آمد. با اين كه  پيدايش شهرهاي ايران 
ــهر از طريق بهره برداري از  ــت؛ اما هر ش الگوهاي متفاوتي داش
منافع و مازاد توليد روستاهاي اقماري خود امكان ادامه حيات پيدا 
مي كرد. از اين رو، در بسياري موارد بنيان گذاري يك شهر همگام 
ــتا پيرامون آن بود و درواقع ارتباط  ــماري روس با بنيان گذاري ش
شهر با روستاهاي واقع در حوزه ى نفوذش اجتناب ناپذير بود؛ زيرا 
ــهرها بدون اتكاء به مناطق روستايي تحت سيطره اشان امكان  ش
ــتند. اما با وجود آن كه مي توان چنين تصوير  ــتقل نداش حيات مس
ــيني و ارتباط آن با روستاهاي پيرامونش  كلي از وضعيتي شهرنش
ترسيم كرد، ويژگي هاي تاريخ ايران ملاحظات و شرايط ديگري 
ــت به آن ها ضروري  ــازد كه عناي را در اين موضوع مطرح مي س

است.
ــتايي در ايران در ادوار  ــهري و روس ــينه ى كهن زندگي ش  پيش
ــخ طولاني تجربيات  ــت. تاري ــته اس متفاوت تاريخي جريان داش
ــرايط  ــتر جغرافيايي فلات ايران، كه مناطق آن از ش مزبور در بس
ــيار متفاوتي با يكديگر برخوردارند، وضعيت خاصي را به وجود  بس
ــي و اجتماعي  ــزون بر اين، تأثير برخي عوامل سياس مي آورد. اف
ــتايي وضعيت مورد بحث را پيچيده  تر  ــهري و روس در زندگي ش
مي كند؛ به گونه اي كه پيدايش و جريان زندگي شهري و روستايي 
ــاي مختلف تاريخي  ــو از ويژگي هاي دوره ه ــران از يك س در اي
متأثر مي شود و از اين رو لازم است در هنگام مطالعه ى موضوع، 
ــود و از سوي  ــاير ادوار در نظر آورده ش تفاوت هاي هر دوره با س
ــران الگوهاي  ــرزمين اي ــرايط جغرافيايي س ــر، گوناگوني ش ديگ
متفاوتي از وضعيت شهرنشيني و روستانشيني را پديد آورده است؛ 
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تأملاتي در زندگي شهري و روستايي سده هاي ميانه ايران

با آن كه دنياي تاريخي ايرانيان در اشكال جوامع روستايي، شهري 
وكوچ رو نظام يافته بود، تاريخ روستاها در سكوت و خاموشي فرو 
ــه و محققان به دلايل مختلف براي بازكاوي ابعاد زندگي آن  رفت
جريان رغبت نشان نمي دهند. معدود تحقيقات انجام يافته در مورد 
ــتر از منظر اقتصاد سياسي يا تشريح  ــتا در ايران، بيش تاريخ روس
وضعيت مالكيت اراضي و تحولات نظام زمين داري در ايران بوده 
است. در حالي كه در هزاره هاي متمادي، روستا و روستايي در امر 
ــرزمين ايران بيشترين سهم را بر عهده داشته  عمران و آبادي س
ــن منابع تأمين هزينه هاي جاري بخش هاي مختلف  و از مهم تري
ــالاري، ارتش و نظاير اين ها به شمار مي رفت.  حكومت، ديوان س
البته ثروت توليدشده در روستاها، در عرصه هايي فراتر از اين ها به 
گردش درمي آمد و موجبات استمرار زندگي اجتماعي و اقتصادي 
جامعه را فراهم مي آورد. با همه ى اين ها زندگي روستايي ساحت 

فراموش شده ى تاريخ ايران به شمار مي رود.
ــبات اجتماعي مدرن با مناسبات اجتماعي   ناسازگاري هاي مناس
ــي  ــران مهم ترين زمينه هاي غفلت از بازشناس ــن جامعه ى اي كه
تاريخ روستاها را در ايران شكل داده است. شتاب گرفتن تمايلات 
ــرايط  ــنت با ش ــاحت هاي گوناگون دنياي س مدرن گري ميان س
ــود آورده و به آرامي  ــيختگي به وج ــن جامعه  از هم گس امروزي
ــته را سلب  كرده است. تلاش هاي مردم نگاران  امكان فهم گذش
ــوط به دنياي  ــي در ثبت و ضبط مقولات مرب ــي و غيرايران ايران
ــتاها، قانع كننده نيست. افزون بر عوامل يادشده، ظهور  كهن روس
ــت جديدي از زندگي روستايي، در دوره ى پس از  مفهوم و برداش
ــد كه به پيروي از حوزه  ى مطالعات  انقلاب صنعتي موجب آن ش

روستاشناسي در مراكز دانشگاهي غرب، مطالعات روستايي ايران، 
ــا و موضوعات خاصي  ــا و رويكردها به زمينه ه ــا همان روش ه ب
ــتايي ايران  ــائل ارضي و و روس بپردازد و با انگيزه ى غلبه بر مس
ــان داد كه اين  ــي صورت گيرد. نتايج آن مطالعات نش تلاش هاي
روش ها و رويكردها براي فهم دنياي كهن روستاهاي ايران قابل 
تطبيق و استفاده نبودند. درواقع مطالعات روستايي در ايران هنوز 
ــاخه اي درخور رشد و گسترش محسوب مي شود و تاريخ روستا  ش
در ايران، ازجمله جدي ترين حوزه هاي مطالعاتي اين شاخه است. 
ــبات شهر و روستا در دوره ى ميانه تاريخ  پژوهش حاضر به مناس
ــوف به مطالعه ى  ــو معط ايران مي پردازد. اين موضوع از يك س
ــهر و روستا برقرار  ــت كه بين دو حوزه ى اجتماعي ش روابطي اس
ــن دو جامعه را مورد  ــر تعاملات اقتصادي اي ــوي ديگ بود و از س
ــت و مقوله بندي آن  ــرار  داده و درصدد تبيين ماهي ــي ق بازشناس
برمي آيد. اين مطالعه، دوره اى زمانى را از اوائل قرن پنجم ه .ق. 
ــي منطبق با قلمرو فرهنگي  و مقارن با پيدايش يك واحد سياس
و اجتماعي ايران تا دوره ى حكمراني مغولان، كه  تغيير و تحول 
ــي در جامعه ايراني به وجود آورد، دربرمي گيرد. اين دوره ى  اساس
ــده هاي ميانه»  ــي از محققان با عنوان «س ــي در نزد گروه زمان

شناسايي مي شود.

طرح موضوع
 شكل بندي اجتماعي ـ اقتصادي جامعه ى متأخر ساسانى الگوي 
مشخصي از مناسبات روستانشيني و شهرنشيني متحقق كرده بود. 
ولى تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي در اين جامعه و به ويژه پيروزي 
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ــي در ساختارهاي اجتماعي  ــلمانان، تغييرات تدريجي و اساس مس
ــيني و روستانشيني به وجود آورد و در  جامعه و مناسبات شهرنش
نهايت مناسبات شهر و روستا دگرگون شد: شهر به عنوان كانون 
توليد پيشه وري و مبادله ، محل استقرار اصحاب حرف و بازرگانان 
و ديگر جماعات شهري شد و رابطه ى شهر و روستا تابعي از داد 
ــتقل هر يك از  ــتد اقتصادي و متضمن حفظ موجوديت مس و س
ــد حضور بيشتر  دو واحد اجتماعي ـ اقتصادي بود. به نظر مي رس
ــاختارهاي اجتماعي و فرهنگي  ــتاها، س ــكان زمين ها در روس مال
ــرايط متفاوت تري از ادوار پس از  ــتاهاي اين دوران را در ش روس

آن قرار مي داد.
ــاي منطقه اي  ــاي مالي در نزد حكومت ه ــي بروز بحران ه  در پ
ــاورزي براي  ــذاري درآمدهاي اراضي كش ــران و اقدام به واگ اي
ــپاهيان و كارمندان خود، در روابط شهر و روستا  تأمين مقرري س
مناسبات جديدي برقرار شد. مهاجرت تركان صحراگرد و تشكيل 
ــلجوقيان چند عامل متفاوت را در روند مزبور دخالت  حكومت س
ــرك به در اختيار گرفتن  ــل و علاقه صحراگردان ت داد: اول تماي
ــتاهاي بسياري در آن قرار  ــيعي كه شهر ها و روس قلمروهاي وس
ــتند؛ دوم، برآمدن حكومت سلجوقيان به عنوان حكومتي كه  داش
ــي از منافع و گرايشات اين جماعات را رهبري مي كرد و در  بخش
ــي ـ نظامي زيادي  ــخ خود از تمركز و قدرت سياس ادواري از تاري
ــات اجتماعي صحراگردان،  براي اجراي برنامه ها و تحقق گرايش
برخوردار بود و سوم گسترش و نهادينه سازي رويه ى اقطاع داري 
ــرايطي، الگوي روابط  ــلجوقيان. در نتيجه چنين ش در حكومت س
ــتا كه در نزد حكومت هايي چون آل بويه ظاهر شده  شهر و روس
ــي و گسترده اي از سر  ــلجوقيان تحولات اساس بود، در دوره ى س

گذراند و در جهت استقرار الگوي نويني سير كرد. 
ــتا چنين  ــي در اين راس ــؤالات و محورهاي قابل طرح و بررس س
ــت: الف ـ آيا مي توان بر اساس نظريات رايج درباب مناسبات  اس
ــهر و روستا در ايران، مانند نظريه ى وجه توليد آسيايي  تاريخي ش
ــهر و روستا را در ايران در الگوي  و نظاير اين ها، رابطه ى بين ش
استقلال اجتماعي هر يك از دو واحد استقرارگاهي از ديگري در 
ــبات  نظر آورد؟ ب ـ در صورتي كه اين نظريه قادر به تبيين مناس
تاريخي شهر و روستا در ايران نباشد، الگوي بديل كه از امكان و 

قدرت تبيين كنندگي كاملي برخوردار باشد، چيست؟
ــت منحصربه فرد  ــت به وضعي ــف ـ با عناي ــد: ال به نظر مي رس
ــخ آن، نظريه ى وجه  ــرزميني ايران در طول تاري جغرافيايي و س
ــهر و  ــيايي قادر به توضيح وضعيت تاريخي رابطه ى ش توليد آس
ــتا نيست و در بسياري موارد ابعاد روابط اقتصادي، اجتماعي،  روس
سياسي و فرهنگي شهر و روستا در ايران را در نظر نمي آورد. ساير 
ــمار  نظريات مختلف كه مبتني بر اين نظريه و يا اصلاح آن به ش
ــك و پراكنده و نظاير اين ها) نيز از  مي روند (نظريه ى جوامع خش
ــترده و  ــوع ناتوانند؛ ب ـ با عنايت به روابط گس ــن اين موض تبيي
عميق دوطرفه شهر با روستا در تاريخ ايران، ضروري است ابتدا با 
بررسي هر واحد استقرارگاهي انواع روابط بين دو جامعه را بررسي 

و درنهايت الگوي منطبق با واقعيت موضوع را طراحي كرد.

ديدگاه پژوهش: شماري الگوهاى مختلف به منظور تبيين تاريخ 
ــت، كه ميزان كارآيي و سودمندي هريك از  ــده اس ايران ارائه ش
ــت. از جمله درباره ى  ــيار روبه روس ــا بحث و نقدهاي بس آن ها ب
ــهر و روستا در سده هاي ميانه ى تاريخ ايران، مي توان  رابطه ى ش
ــاره كرد كه هر كدام در يك طيف فكري  به نظريات مختلفي اش
قرار مي گيرند:  نظريه ى زمين داري ديواني (لمبتون)، شيوه ى توليد 
ــون)، فئوداليسم  ــيايي، چندگونگي شيوه هاي توليدي (رودنس آس
ــم، و نظاير اين ها. هريك از نظريات فوق در  ــهري، فئوداليس ش
ــكان تبيين گري  ــود كه از ام ــته به خ ــش نظريه هاي وابس پيداي
ــتري در تاريخ ايران برخوردارند، منشاء تأثيراتي نيز بوده اند،  بيش
ــك دوره از تاريخ ايران،  ــك از آن ها در مورد ي ــي هر ي اما بررس
ــان مي دهد. از جمله درمورد چگونگي  عملاً ناكارآيي آن ها را نش
ــهر و روستا در تاريخ ايران، نمي توان با توسل به يك  رابطه ى ش
ــي و تحليل اين مناسبات در سراسر  الگو يا مدل تحليلي به بررس
ــرايط جغرافيايي  ــرا افزون بر آن كه ش ــخ ايران پرداخت، زي تاري
ــرايط اجتماعي ـ اقتصادي متفاوت  سرزمين ايران در پيدايش ش
ــه در موقعيت حكومت  ــت، تفاوت هايي ك در ايران مؤثر بوده اس
ــي  ــاختار سياس ــي در س ــران از نظر ميزان تمركز قدرت سياس اي
ــود به عنوان  ــي حكومت بروز مي كرد، خ ــا ضعف و پراكندگ و ي
ــي روابط كانون هاي  ــيار تأثيرگذار در تعيين چگونگ ــري بس متغي
ــتايي در جامعه ايران دخالت داشته است. برآمدن  شهري يا روس
ــيوه هاي توليدي در جامعه ايران تابع رشد مستمر و  ــلط ش و تس
دائمي نيروهاي توليدي و تكامل مناسبات اجتماعي جامعه ايران 
ــت، بلكه در برخي مواقع تسلط شيوه ى توليدي در يك  نبوده اس
ــي و اتفاقات  دوره ى تاريخي را بايد با عنايت به متغيرهاي سياس
ــته اند (تهاجم و  ــاء بيروني نيز داش و حوادث مختلف كه گاه منش
ــرد. از اين رو، در  ــل و ارزيابي ك ــل صحراگرد) تحلي ــلط قباي تس
ــران، ادوار مختلف تاريخي بدون  ــي كلي تاريخ اجتماعي اي نگاه
ــند، گاه به صورت دوره اي پس رفته  آن كه در امتداد يكديگر باش
مشاهده مي شوند. تنوع و گوناگوني مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي 
ــطوح رشد و  ــد ناهمگون س ــي از رش در جامعه ى ايران، كه ناش
ــبات اجتماعي ـ اقتصادي جامعه ايران بود، نيز خود  تكامل مناس
ــت مدل هاي تحليلي تماميت گرا را در مقياس يك دوره ى  كاربس
تاريخي با دشواري روبه رو مي كند. به عنوان مثال برخى محققان 
ــاس  ــلجوقيان ـ براس ــي را ـ دوره ى س تاريخ دوره ى مورد بررس

تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي در اين 
جامعه و به ويژه پيروزي مسلمانان، 

تغييرات تدريجي و اساسي در ساختارهاي 
اجتماعي جامعه و مناسبات شهرنشيني و 

روستانشيني به وجود آورد
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مناسبات اقطاع داري بررسي مى كنند؛ اما بدون ترديد نمي توان با 
ــن نظريه همه تحولات اجتماعي و اقتصادي جامعه ى ايران را  اي

در دوره سلجوقي توضيح داد. 
ــهر و روستا در ادوار ميانه تاريخ ايران  درواقع طرح بحثي چون ش
ــد، زيرا از يك سو مطالعات  ــوار به نظر مي رس به دلايلي چند دش
ــمند كه در تاريخ ايران انجام شده باشد، بسيار اندك است و  روش
ــوي ديگر اين موضوع از پيچيدگي هايي برخوردار است، زيرا  از س
بايد بالضروره دو متغير شهر و روستا را با عنايت به ساير متغيرها 
ــي كرد و هريك از آن دو خود بنا به ويژگي هايي كه دارند  بررس
ــته و از دوره اي به دوره  ــرايط تحول يابنده و پويا قرار داش در ش
ــان مي دهند. از اين رو با عنايت  ديگر وضعيت هاي متفاوتي را نش
ــكلاتي ناگزير از آن هستيم كه مدلي تحليلي براي  به چنين مش

مطالعه موضوع مورد نظر در اين دوره ى تاريخي ارائه كنيم.
رويكرد تحليلي در اين بحث چنين است كه در دوره ى سلجوقيان 
ــوان ابزار پرداخت  ــه اقطاع داري به عن ــت روي درنتيجه ى كاربس
ــتقيم و غيرنقدي به بخش نظامي و ديوان سالاري و ساير  غيرمس
گروه هاي جامعه، وضعيتي حاكم شد كه در آن گروه هاي مختلف، 
ــر زميندار و ملاك جامعه قرار گيرند  بدون آن كه در جمله ى قش
ــند، به بهره كشي  و از فرهنگ بهره برداري از زمين برخوردار باش
مستقيم از اراضي كشاورزي واقع در روستاها پرداختند. در نتيجه 
ــتايي به شهرها، كه محل اقامت اين  روند انتقال مازاد توليد روس
ــاع داران ـ بود، و تمايل به افزايش رويه هاي  مالكان جديد ـ اقط
استثمار كشاورزان شتاب گرفت. در نتيجه روستاها از طريق نظام 
ــهرها وابسته شدند.  ــتر به ش ــرت و اقطاع داري هر چه بيش مباش
ــر دو گاه در يك واحد  ــتا ه ــهر و روس ــع در اين دوران، ش درواق

اقطاعي قرار مي گرفتند.  
ــيوه ى توليدي نمي توان  ــلط يك ش ــلجوقيان از تس در دوره ى س
ــده هاي ميانه، به صورت هم زمان چند روش  ــخن گفت. در س س
ــفي  ــت (يوس براي توليد فرآورده هاي موردنياز جامعه وجود داش
ــر،1382). در اين وضعيت گاه ميان روش هاي به ظاهر متفاوت  ف
ــا درنهايت اجزاء مزبور  ــويه اي برقرار مي گرديد ت ارتباطات چندس
ــاختار تشكيل دهند و در  به صورت بخش هاي هماهنگ، يك س
ــازند. به عنوان  تعامل با يكديگر نيازهاي جامعه خود را برآورده س
ــت خاصي حاكم بود كه در آن  ــلجوقي وضعي مثال، در دوره ى س
ــيوه توليدي در بخش هاي مختلف جامعه  از يك سو چندگونه ش

وجود داشت و از سوي ديگر در اثر روابط اجتماعي ـ اقتصادي كه 
ــده بود، فضاي اجتماعي اى  بين آن بخش هاي مختلف برقرار ش
ــكل گرفته بود كه خود تابع هيچ يك از آن شيوه هاي چندگانه  ش
ــكال محسوب مي شد.  توليدي نبود، بلكه برآيندي كلي از آن اش
قابل ذكر است كه در هريك از شيوه هاي توليدي موجود در جامعه 
ــواري مي توان قالب مشخص و دقيقي را  ــلجوقي، به دش دوره س
ــت در  ــيوه توليدي، به نحوي كه از قابليت كاربس در مورد يك ش
ــر سرزمين ايران را داشته باشد، استخراج و در پيش گذارد.  سراس
ــكال   ــيوه زندگي كوچ رويي با آن كه يكي از اش به عنوان مثال ش
موجود در جامعه سلجوقي بود، اما همه آن گونه جوامع از نظر نوع 
روابط كار و مناسبات توليد ، تحت تأثير زمينه هاي مساعد طبيعي 
ــرايط اقليمي، مجاورت با كانون هاي شهري و ساير مواهب  و ش
ــد يافته تري از ساير  ــبات اجتماعي ـ اقتصادي رش ديگر از مناس
ــاعد طبيعي بسر مي بردند،  ــرايط غير مس جوامع كوچ رو كه در ش
ــد اجتماعي برخوردار بودند. از اين رو نمي  ــطوح متفاوت رش از س
ــك دوره ى تاريخي (چون  ــوچ رو را در ي ــوان جوامع مختلف ك ت
سلجوقيان) در يك الگوي مشخص تعريف و تبيين كرد (يوسفي 

فر، 1386). 
ــه ايران در دوران ميانه،  ــدي اجتماعي ـ اقتصادي جامع صورت بن
ــاختاري اجتماعي را نشان مي دهد كه در آن چند شيوه توليدي  س
در مجاورت يكديگر وجود داشتند كه با يكديگر روابط متقابل نيز 
برقرار مى كردند و در اثر روابط متقابل، هركدام در شرايط سازگار 
ــاس چون هر يك از شيوه هاي  ــتند. براين اس با يكديگر قرار داش
توليدي خصلت كاملاً خودبسنده اي نداشتند، هيچ كدام از خصلت 
هژمونيك (استيلاجويانه) نسبت به ديگري برخوردار نبودند. زيرا 
هر سه شيوه توليدي شناسايي شده در جامعه ايران در تحت عامل 
ــيوه توليد، بلكه برقرار كننده  متفوق ديگري كه نه برآيند يك ش

نظارت مؤثر بر هر سه شيوه توليدي است، قرار داشتند.
ــه نقش  ــالاري آن ك ــتگاه ديوان س ــلجوقيان و دس ــت س حكوم
ــه دارد، عامل  ــيوه توليدي جامع ــه ش اصلي را در تعامل با هر س
ــه و در نتيجه  ــدت كار اجتماعي در جامع ــي برقراركننده وح اصل
محافظه كاري و عدم تمايل به بروز تغيير در هر يك از شيوه هاي 
ــت و ابزارهاي اداري ـ نظامي آن به  ــدي بود. در واقع حكوم تولي
ــتقيم با هر يك از اشكال زندگي اقتصادي و اجتماعي  شكل مس
ــرار  و از طريق غصب و دريافت مازاد توليد  ــه روابط برق در جامع
آن بخش ها، از تكامل شيوه هاي توليدي جلوگيري مى كردند و در 
عين حال شرايط مناسب براي نزديك گرداني شيوه هاي توليدي 
مختلف به يكديگر و تداخل عناصر هر شيوه در ديگري را فراهم 
مي آورد. به عنوان مثال سكونت مالكان روستا در شهر كه دلالت 
بر جريان انتقال مازاد توليد روستايي به شهر و به گردش درآمدن 
آن در فعاليت هاي اقتصادي شهري بود، يا اسكان سران عشاير و 
ــهر يا روستاها، كه در حكم جريان مازاد توليد جامعه  قبايل در ش
عشيره اي به شهر يا روستا بود و نيز خريد اراضي روستايي توسط 
ــهري  ــيوه توليد ش ــان يا تجار كه رويكرد مخالفي را در ش ديواني
ــن داري حكومتي يا دخالت حكومت  ــان مي داد، هم چنين زمي نش

حكومت سلجوقيان و دستگاه ديوان سالاري 
آن كه نقش اصلي را در تعامل با هر سه شيوه 
توليدي جامعه دارد، عامل اصلي برقراركننده 

وحدت كار اجتماعي در جامعه و در نتيجه 
محافظه كاري و عدم تمايل به بروز تغيير در 

هر يك از شيوه هاي توليدي بود

تأملاتي در زندگي شهري و روستايي سده هاي ميانه ايران
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ــياري موارد اين چنيني حكايت  ــهرها و بس در امر توليد كالا در ش
ــيوه هاي توليدي با  ــود نوعي مداخلات يا تعاملات ش دارد از وج
يكديگر و نيز نقش حكومت در برقراري نظارت عاليه بر هر يك 
از شيوه هاي توليدي، كه به استحاله مناسبات توليدي، پسرفت و 

پيشرفت آن ها نيز مي انجاميد. (يوسفي فر،1386)

مفهوم ناحيه شهري: الگويي براي تحليل مناسبات شهري 
در سده هاي مياني 

ــتاهاي پيرامون خود  ــتقل از روس ــهر در ايران موجوديت مس ش
ــتايي پيرامون خود  ــت، بلكه در ارتباط متقابل با جوامع روس نداش
ــادي و اجتماعي خود  ــتمرار زندگي اقتص ــا  يافته و قادر به اس معن
ــهر قرون وسطاي  ــد. از اين رو بر خلاف تصوري كه از ش مي ش
ــت، كه براساس  ــي تاريخي مطرح اس غرب در ادبيات شهرشناس
ــهر موجوديت اجتماعي ـ اقتصادي مستقلي داشته و بنا به  آن ش
ــيوه توليدي خود با جامعه روستايي ناسازگار بوده و در  اختلاف ش
تقابل قرار داشته است، جامعه شهري در ايران در ارتباطات متقابل 
ــتايي پيرامون خود بوده است. شهر ايراني  با جامعه / جوامع روس
ــوزه اداري، اجتماعي، اقتصادي  ــتاهايي كه در ح با مجموعه روس
ــت، همچون يك واحد سرزميني و به هم پيوسته به نظر  خود داش

مي رسيد. 
ــهرهاي مختلف تعلق  ــه ش ــتاهايي كه ب ــارات منابع به روس اش
داشتند، حكايت از آن دارد كه پيوستگي شهر و روستا/ روستاهاي 
ــه در ذهن صاحب نظران  ــت ك پيرامونش تا به آن اندازه بوده اس
مسائل جغرافياي شهري روزگار كهن، مفهوم و نظري كه دلالت 
بر موجوديت مستقل شهر از روستا نمايد، ملاحظه نمي شود. زيرا 
ــهر مورد بررسي قرار مي گيرد، به  در هر مورد كه وضعيت يك ش
ــهر نيز مورد  ــتاهاي آن ش ــخص وضعيت روس صورت كاملاً مش
ــي و مطالعه قرار مي گيرند. اين پيوستگي شهر و روستا كه  بررس
ــاير منابع سده هاي ميانه منعكس است،  در منابع جغرافيايي و س
مهم ترين دليلي است كه سبب مي شود مفهوم منطقه شهري، به 
عنوان مفهومي كليدي براي شناسايي موجوديت شهر و روستا در 

دوره مورد بحث، كاربرد داشته باشد.
ــتاهايي داشتند در اين دوره  ــهرهايي كه در پيرامون خود روس ش
بسيار بودند كه از آن ميان به برخي از آن ها، براى توضيح مفهوم 
موردبحث اشاره مى شود: در مورد شاوغر(در اسپيجاب) گفته شده 
ــت و روستاهايش بسيارند» (مقدسي1361، 2: 395)؛  «بزرگ اس
چغانيان شانزده هزار ديه داشت (مقدسي1361، 2: 411)، نيشابور 
ــتا يك صد و شصت دهكده  ــت كه هر روس ــتا داش دوازده روس
ــتايي داشت كه شامل  ــت (ابن فقيه1349: 167)؛ فره «روس داش
ــصت قريه» بود (ابن حوقل1366: 157)؛ طـوس كوره اي بود  ش
ــهر  ــت (ابوالفداء1349 : 519)؛ ش ــه بيش از يك هزار ديه داش ك
ــتاها» بسيار و فره شصت ديه  ــتان «ديه ها و روس قرنين در سيس
ــت (جيهاني 1368: 164)؛ اسـتوا كه خوره اي از نيشابور بود  داش
ــت (حموي1380،ج1،جزء اول: 220-219)؛  ــه ديه داش نود و س
اروميه شهري بود كه ديه هاي بسيار داشت (قزويني1378: 352-

ــيار» داشت (حدودالعالم 1372:  351)، اشروسـنه «روستاهاي بس
336)؛ هرات در روستاهايش چهارصد قريه كوچك و بزرگ وجود 
داشت (ابن رسته1380: 202)؛ قريه ريوند كه يك ربع نيشابور بود 
ــابوري1375: 215-214)؛  ــت (حاكم نيش زيان بر پانصد ديه داش
ــتا وجود داشت(مقدسي1361، 2:  ــانزده هزار روس در صغانيـان ش

.(387

 مفهوم حومه شهر
افزون بر آن كه روستاهاي واقع در منطقه يك شهر، به آن شهر 
منسوب بوده و با آن شناسايي مي شدند، يك شهر از ناحيه اي به 
نام حومه نيز برخوردار بود. اشارات منابع به اين امر تا حد زيادي 
ــهر خبرز و سروات در فارس،  توضيح آن وضعيت را در بر دارد: ش
ــت (ابن بلخي1374:  290- در حومه اش جامع و منبر وجود داش
ــهر سـمرقند معادل شش هزار جريب و خود شهر  289). حومه ش
پنج هزار جريب و شهر دروني دو هزار و پانصد جريب داشت (بار 
تولد1366، 1: 211-209). گاه در حومه شهر كاروانسراها، خانه ها 
و دكان ها، كه به عنوان يك منزلگاه و اتراقگاه تا شهر بود، وجود 
ــتند (ابن جبير: 316). در بسياري موارد ديه ها در حومه شهر  داش
ــتند كه متصل به شهر به شمار رفته و يا با ربض و ديوار  قرار داش
ــان (پوراحمد1370: 97)  ــهر مجاور بودند (به عنوان مثال كرم ش
ــابور  ــد (بار تولد1366،1: 274-273). در نيش و بخـارا چنين بودن
محمدآباد، نام ديهي بود كه به شـادياخ پيوسته بود (بيهقي:609-

ــهر بازار نيز وجود داشت. از جمله در شهر  608). گاه در حومه ش
ــي1361، 2: 409 ) يا شهر بـاراب (مقدسي1361،2:  كيش (مقدس
395-394). باغات و مزارع اصلي شهر در حومه شهر قرار داشت. 
مانند رامهرز (مقدسي1361،2: 617)؛ يا گزارش از وجود باغ ها در 
حومه رون بزرگ (ابن بلخي،1374: 292). امري كه باعث مي شد 
ــته باشد. مردم  ــتاهايي چند در آن مزارع و باغات وجود داش روس
شهرها اغلب برخي از ماه هاي سال را در اين فضاها مي گذراندند. 
ــهر خجند (تورسان زاد 1377: 155). گاه با احداث ديواري  مانند ش
ــارات و ديه ها در فضاي  ــهر و كليه مزارع، باغات و عم ــه ش حوم
درون شهر قرار داده مي شدند. شهر تبريز در عهد مغول نيز چنين 
ــياري از شهرها، حومه  ــتوفي1378: 123-122). در بس بود (مس
ــهريان در زمينه مواد  ــهري نقش مهمي در تامين مايحتاج ش ش
غذايي و محصولات كشاورزي بر عهده داشت (بررسي شهرهاي 

دوره باستان و ساساني: پيگولوسكايا1367: 374).
ــرد فضا يا  ــوان منطقه اي كه گرداگ ــهر به عن ــع حومه ش در واق

حومه شهر به عنوان منطقه اي كه 
گرداگرد فضا يا ديوارهاي يك شهر 

را در برمى گرفت، منطقه اي بود كه از 
مركز شهر فاصله قابل ملاحظه اي داشت
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ديوارهاي يك شهر را در بر مى گرفت، منطقه اي بود كه از مركز 
ــهر فاصله قابل ملاحظه اي داشت و فاصله مزبور به حدي بود  ش
ــهر در مي آورد.  ــهر را چون منزلگاه و بارگاه اصلي ش كه حومه ش
ــا و مال التجاره هايي كه به مقصد  ــهري كالاه در منطقه حومه ش
ــات و اقامتگاه هاي واقع در آن جا  ــهر حمل مي شدند در مؤسس ش
ــپس به سوي مقصد خود در درون شهر  ــته و س توقفي كوتاه داش
ــد. مهم ترين كاركرد اقتصادي منطقه حومه  به حركت درمي آمدن
ــاورزي و توليد محصولات غذايي  ــهري، در زمينه فعاليت كش ش
ــان بود. به گونه اي كه  ــز فعاليت دامپروري و پرورش چارپاي و ني
ــهر چهره اي روستايي به خود  همين امر باعث مي گرديد بيرون ش
ــاورزي در اين  ــات آبياري و كش بگيرد. نكته مهم اين كه تأسيس
ــي از رفع نياز غذايي مردم شهر و  منطقه در اثر ضرورت هاي ناش
نيز تهيه مواد خام پيشه وري به وجود آمده بود و سپس در نتيجه 
ــترش و توسعه پيدا مي كرد (يوسفي  سرمايه گذاري شهريان، گس

فر،1386).
ــعت حومه شهر تا آن جا گسترش مي يافت كه اراضي  حدود و وس
زير كشت و باغات شهر پيش رفته بود. پس از آن مرزهاي قلمرو 
ــتاهايي شروع مي شد كه در حومه شهر واقع نبودند ولي جزو  روس
ــمار مي رفتند. جالب آن كه جماعات ساكن در  منطقه شهري بش
ــهريان محسوب مي شدند و در مواقع  منطقه حومه شهر، جزو ش
بروز خطر و جنگ ها، به مانند مردمان شهرها، در پشت حصارهاي 
شهر پناه مي گرفتند. در حالي كه در اين مواقع شديدترين صدمات 
به منطقه حومه شهري وارد مي شد. زيرا سپاهيان خصم براي در 

ــهريان در ادامه مقاومت با پايمالي و انهدام  هم شكستن اراده ش
تأسيسات آبياري و باغات و مزارع پيرامون شهر اقدام مي كردند و 
ــهر سلب  از اين طريق امكان ادامه زندگي طبيعي را از مردمان ش
ــيدن محصول  ــي كه جنگ ها در زمان رس ــد. در صورت مي نمودن
اتفاق مي افتاد، كليه محصولات كشاورزي توسط سپاهيان دشمن 

مصادره و مورد استفاده قرار مي گرفت. 
ــارج از ديوارهاي  ــهري با آن كه در خ ــن منطقه حومه ش بنابراي
ــترش يافته بود، و گاه در درون خود روستاهاي بزرگ  ــهر گس ش
ــخص حد فاصل آخرين  و كوچكي را جا داده بود، اما به طور مش
ــتايي وابسته به شهر بشمار  ــهري با مناطق روس قلمرو منطقه ش
ــهر فئودالي  ــكار با خصلت ش ــت. اين ويژگي در تقابل آش مي رف
ــهري را برخي از  ــفي فر 1386). حومه ش در اروپا قرار دارد (يوس

مؤلفان سده هاي بعدي تحت عنوان بلوكات ياد كرده اند.

ج ـ مفهوم ناحيه شهري 
ــهري، در نزد  ــاره به مفهوم حوزه نفوذ ش ــوم ناحيه براي اش مفه
مؤلفان سده هاي ميانه نيز كاربرد داشته است. به عنوان مثال ابن 
ــهر دو ناحيه بزرگ  ــاره دارد در آن ش حوقل در مورد اصفهان اش
دارد: يكي برخوار كه داراي صد ضيعه است و ناحيه ديگر روستاي 
كه كاوسـان است كه پيرامون آن را در روستاهاي بسيار فرا گرفته 
ــده كه «... او را  ــت (ابن حوقل: 110). در مورد كش گفته ش اس
ــم1372: 320-319). مفهوم  ــت آبادان..»  (حدودالعال ناحيتي اس
ــهر و توابع  ناحيه گاه به مفهوم اعمال  (جمع عمل) در فضاي ش

تأملاتي در زندگي شهري و روستايي سده هاي ميانه ايران
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ــد. مفهوم ربع نيز در معناي نزديك به ناحيه ب  آن نزديك مي ش
ــهر  ــكار مي رفت جز اين كه دلالت بر يك چهارم كل ناحيه ش ه

مي گرديد. (حاكم نيشابوري1375: 214 و دنيل1367: 13).
ــهري در  ــده و كاركرد مفهوم ناحيه يا اعمال ش ــي ترين فاي اساس
حوزه امور اداري، ديواني و سياسي بود. دركل، يك ناحيه شهري 
ــي در نظر گرفته مي شد كه در  همچون يك واحد اداري ـ سياس
ــر تخصيص ماليات ها عوارض يا جمع آوري آن موارد به راحتي  ام
ــهرهاي زير مجموعه آن و كل روستاهاي واقع در  شهر اصلي ش
ــهري، مورد حساب و كتاب قرار  ــخص يك ناحيه ش محدود مش
مي گرفت (يوسفي فر 1386). اين رويه باعث مي شد مفهوم ناحيه 
ــهري كاربرد وسيعي در نزد عوامل اجرايي سده هاي ميانه پيدا  ش
ــيم نواحي كشور به حوزه هاي مالياتي، خردترين  كند، زيرا با تقس
ــهري  جزء يك حوزه مالياتي ناحيه اي بود كه منطبق بر ناحيه ش
مي شد (بررسي از اين امر در دوره مغول: پطروشفسكي،1: 209-
ــهري ماليات هاي مقرر هر منطقه شهري  208). در يك ناحيه ش
به شهر مركزي ناحيه شهري ارسال مي شد. مقدسي در مورد شهر 
ــد: روزي يكي از اهالي بيار نزد  ــه در ناحيه قومس بود گوي بيـار ك
ــاماني رفت و از وي درخواست كرد خراج آن  اميرنصربن احمد س
ــيار را به نيشابور بازگرداند.  ــهر را كاهش دهد و ديوان هاي بس ش
ــي: 2،  ــا يك ده ماند كه خراجش به قومس مي رفت.  (مقدس تنه
ــهر قم نيز چنين بود (قمي1361 :31-30). در  549 ). در مورد ش
ــتيفاء مرو آمده است «استيفاي جملگي:  فرمان اعطاي ديوان اس
ــتا و نواحي و جوانب  ــهر و روس ــناد و نامه هاي خطه مرو از ش اس

قصبه...» واگذار مي شود (مويد ثابتي1346: 42).
ــهر را به عنوان  ــران نمي توان پديده ش ــخ ميانه اي ــون در تاري چ
ــتقل از روستا در نظر آورد و به مطالعه آن پرداخت  موجوديتي مس
ــت از مفهوم ناحيه شهري براي اين منظور بهره برد.  ضروري اس
اين برداشت در نزد حافظ ابرو هنگامي كه در مورد توابع و نواحي 
هرات سخن گويد چنين آمده است: آنچه در جلكاه هرات است و 

متصل شهر، آن را بلوكات خوانند (حافظ ابرو1349: 15).

روستا در سده هاي مياني تاريخ ايران
ــهري، زندگي  ــخصات زندگي ش ــا تعريف و مش ــه ب    در مقايس
ــكل زندگي متفاوت ديگري را عرضه مي كند. با آن  ــتايي ش روس
ــبات اجتماعي در  ــي از كهن ترين مناس ــتايي يك كه زندگي روس
ــي تاريخي، بابي ناگشوده  ــت، مبحث روستاشناس تاريخ ايران اس

ــمار مي رود. بنابراين هر آنچه كه در  در تحقيقات تاريخي ما به ش
باب روستاشناسي ايران در سده هاي ميانه مطرح مي گردد، در حد 
طرح مقدمات لازم براي طرح بحث در مورد موضوع رابطه شهر 
ــت. از اين رو هر يك از حوزه هاي مفتوحه در اين  ــتا اس و روس
باب ظرفيت آ ن را دارد كه خود به محور مطالعاتي در باب تاريخ 

روستاهاي ايران تبديل شود.
ــيني در ايران سبب شده است  ــابقه طولاني پيدايش روستانش  س
كه در فرآيند نام گذاري اين شكل زندگي اجتماعي ـ اقتصادي، از 
ــتفاده شود كه الزاماً مفاهيم و معاني يكساني  واژگان مختلفي اس
ــن رو واژه گاني چون «ده»، «دهكده»،  ــه نمي كنند. از اي را عرض
ــد اجتماعي ـ  ــه»، براي ناميدن واح ــتا»، «آبادي»، «قري «روس
ــتفاده از واژه  ــوند، و حتي اس ــادي «ده» به كار برده مي ش اقتص
ــت. اين امر  ــهر» نيز رايج بوده اس ــاره به «ش «آبادي» براي اش
سبب مي گردد تدقيق و تمييز استفاده از اطلاعات منابع تاريخي 
ــود. مقوله قدمت طولاني مناسبات روستايي  با دشواري روبرو ش
ــكلاتي پيش مي آورد. از جمله  در ايران از جهات ديگري نيز مش
ــرايط جغرافيايي و طبيعي سرزمين ايران، اشكال  آن كه بنا به ش
ــت كه تفاوت هاي  ــتايي ظهور يافته اس ــي از زندگي روس متفاوت
محسوسي را بين انواع روستاها از نظر نوع معيشت، شكل كالبدي، 
سازمان هاي اجتماعي، خودبسندگي اقتصادي يا تعامل با شهرها 
ــطح رشد مناسبات اجتماعي و اقتصادي  و در نهايت تفاوت در س
ــيني در  ــت. بنابراين در مطالعه تاريخي روستانش ــد آورده اس پدي
ايران به دشواري مي توان از الگوي مشخص زندگي روستايي در 

ايران سخن گفت (يوسفي فر 1386).
ــه طور  ــران ب ــيني در اي ــت روستانش ــاب وضعي ــات در ب مطالع
ــود. پس از آن كه  ــه 1330 ه .ش. آغاز مي ش ــي از اواخر ده كل
ــوي اجراي برنامه هاي  ــور به س ــت گذاري هاي كلان كش سياس
ــهر و روستا براي  ــناخت ش ــعه اي جهت  گرفت، ضرورت ش توس
ــوس شد؛  اما تا سال هاي  برنامه ريزي اجتماعي و اقتصادي محس
پس از پيروزى انقلاب اسلامي، روستاشناسي به طور كامل عاري 
ــي و  ــي آن بود. تعمق در جهت گيري هاي آموزش ــه تاريخ از جنب
ــت كه نمي توان و نبايد از گشوده  ــي كشور نشانگر آن اس پژوهش
ــت. تنها دريچه اميدي كه  ــدن بابي در اين خصوص اميد داش ش
ــت، توجه به محورها و زمينه هاي  در اين زمينه به وجود آمده اس
ــت كه  ــف و تاريخ موقوفات ايران اس ــوع وق ــي در موض مطالعات
به آرامي از زاويه اختصاص موقوفات روستايي به مصارف شهري 
ــي به خودي  ــد. اما اين زمينه پژوهش ــي را مطرح مي نماي مباحث
ــرايط لازم براي گشودن زمينه هاي ضروري براي رشد  خود از ش

مطالعات روستانشيني تاريخي در ايران برخوردار نيست.

تعريف روستا
ــتا و  ــدان مطالعات منظم و دقيق در مقوله روس ــا عنايت به فق ب
ــتا و  ــيني در ايران، پرداختن به امري چون تعريف روس روستانش
نظاير اين گونه موضوعات با دشواري هاي بسياري روبه رو خواهد 
ــتايي  ــماري از صاحب نظران مطالعات روس بود. جالب آن كه ش

بنا به شرايط جغرافيايي و طبيعي سرزمين 
ايران، اشكال متفاوتي از زندگي روستايي 

ظهور يافته است كه تفاوت هاي محسوسي را 
بين انواع روستاها و تفاوت در سطح رشد 

مناسبات اجتماعي و اقتصادي پديد آورده است
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خود از وجود ابهامات و كلي گويي هاي محققان و دست اندركاران 
مطالعات روستايي انتقاد مي كنند و بخشي از موانع رشد مطالعات 

روستايي را به اين عامل مربوط مي دانند.1 
ــتا در تاريخ ايران با اسامي گوناگوني  ــوم به روس واحدهاي موس
نام گذاري شده است. به نظر مي رسد نام روستا و نقش و تعريفي 
ــت، با علت وجودي  ــه از آن در نزد مردمان هر دوره وجود داش ك
ــتايي در ارتباط بود و از اين رو نام و برداشت از  ــتقرارگاه روس اس
مفهوم مورد استعمال در مورد يك روستا طي قرون مختلف باقي 
مي ماند. در ذيل مهم ترين اسامي كه براي نام گذاري روستاهاي 

ايران به كار مي رفت، مورد اشاره  قرار مي گيرد.
ــتر معنايي  ــكونت گاه، به طور كلي بيش ــادي به معناي س واژه آب
ــته و در مورد «نقطه اي معمور و مسكون» روستايي  عاميانه داش
ــه كار مي رفت. واژه آبادي  ــهر نيز ب و در برخي موارد در مورد ش
ــه آپاتيه پهلوي و به معناي «داير و معمور و مسكون و پر  از ريش
جمعيت و كشت و زرع» است. اين واژه در فارسي باستان مركب 
از پيشوند  (آ) يعني مهي و افزوني و  (پات) از ريشه  (پا) به معني 
ــده  ــدن آمده و معناي  (آپات) به خوبي حفاظت و حمايت ش پايي
 ،  .25 .part two, p ,1974 :Nyberg Henrik Samuel)  .ــد مي باش
ــوت حموي در توضيح  ــرف1358: 771-766). ياق به نقل از اش
ــيار در پسوند نام شهرها  واژه «آباذ» مي آورد اين واژه «... كه بس
ــدان[ مي آيد مانند  ــتاها، در اين كتاب ]معجم البل ــا و روس و ديه ه
ــدآباذ، رستم آباذ، حصن آباذ، كه اسد نام كسي و آباذ در فارسي  اس
ــت. پس معني آن ساخته ى اسد است و  ــاخته شده اس به معني س
ــت» (ياقوت حموي1380،ج1، بخش نخست:  مانند آن بسيار اس
ــيس مدني  ــاس آبادي در معناي مكاني كه تأس ــر اين اس 39). ب
ــت، حداقل در قرن هفتم ه . ق  ــهري در آن بر پا شده اس غيرش
ــابقه داشته است. اما به نظر مي رسد شيوع و كاربرد بيشتر واژه  س
ــتقرارگاه معمور و مسكون، اعم از شهر و  آبادي در معناي هر اس
ــياري از آثار  ــت. در بس ــتا در دوره قاجاريه صورت گرفته اس روس
ــامل  ــكون»، ش ــه واژه آبادي در معناي «نقطه مس دوران قاجاري
ــهر» به كار رفته  ــكوني «ده» يا «قصبه» و گاه «ش محلات مس
ــرف1358 : 769-768).. اما بايد عنايت داشت كه اين  است (اش
ــه» به كار مي رفته  ــراه واژه هاي «ده» و «قري ــادل و هم واژه مع
ــكون» با  ــت. در حالي كه مفهوم آبادي به عنوان «نقطه مس اس
ــامل  ــت. زيرا ده و قريه معمولاً ش ــم متفاوت بوده اس آن مفاهي
ــت زارهاي اطراف آبادي است. يعني  آبادي  (سكونت گاه) و كش
ــكون» است و هم «مزروع»، اما واژه  ده و قريه معمولاً هم «مس
ــكون» داشته و تنها محلات معمور و  آبادي دلالت بر «نقطه مس
مسكون ده و قريه و مزرعه و حتي شهر را در بر مي گرفت (اشرف 

.(768-769 :1358
ــابقه و ديرينه روشن تري از واژه آبادي برخوردار  واژه روستا از س
است. در دوره پيش از ورود مسلمانان تقسيمات ارضي كوچك تر 
از كوره عنوان رستاگ  (= رستاق) داشت و به نظر مي رسد رستاق 
ــد رستاق  معادل بخش يا ناحيه بود. در مواردي نيز به نظر مي رس
ــت. از جمله در نامه تنسر و كارنامه اردشير  ــهر قرار داش مقابل ش

ــت. از اين رو  ــتاك» برابر «ده» به كار رفته اس بابكان واژه «رس
ــرزمين  ــكون، به عنوان س ــتاق به احتمال در برابر محل مس رس
ــكايا1367: 241-240). بعدها  مزروعي به كار مي رفت (پيگولوس
ــتا شيوع داشت كه «...  به طور كلي تعريف ياقوت حموي از روس
رستاق .. روي هم معني مرتب و منظم ...» دارد و در نزد ايرانيان 
ــتاق  جايي را مي خواهند كه ديه و كشتزار بسيار دارد و  «... از رس
ــهرهايي مانند بغداد و بصره به كار نمي برند، پس  آن را درباره ش
ــتاق نزد ايرانيان به جاي سواد در اصطلاح مردم بغداد است و  رس
از خوره و استان كوچك تر مي باشد.» (ياقوت حموي1380: 38). 
در حدودالعالم رستاق به معناي مجموعه دهكده هاي يك استان 
آمده است و در مسالك و الممالك قصبه را براي روستا استعمال 
مي كند  (ياقوت،1380: 191-190). در واقع به نظر مي رسد واژه 
روستا به معني زمين مزروع و مسكون خارج از شهر بكار مي رفت 

و جاي معيني نسبت به ده داشته است (خسروي 1358: 29).
ــت دار بودن توليدات  ــتن و اهمي از اين رو رويكرد منطقه اي داش
ــت ديرپايي بود كه در نزد مؤلفان  ــتا، برداش ــاورزي در روس كش
ــت. از توضيحات ابن حوقل چنين برمي آيد كه  مختلف وجود داش
ــه اي از مزارع، دهات و قصبه ها  ــتا را منظومه و مجموع وي روس
مي دانست كه داراي زيربخش هايي مانند قصبه  (آبادي مركزي)، 
قريه  (آبادي مستقل)، قلعه و كلاته  (كوچك تر از قريه) و مزرعه  
ــت و كار) بود ( ابن حوقل1366: 34 به بعد). به طور  (فضاي كش
كلي در نزد محققان روستا سكونت گاه و جامعه اي تعريف مي شود 
ــت همراه با مزارع، باغات و پوشش  ــامل ده يا قريه اي اس كه ش

طبيعي اطراف آن گرديد (رضواني،1382: 20-23). 
ــتا به  ــلاح بلوك از دوره صفوي به بعد در مورد فضاي روس اصط
ــروطيت به بعد اكثر افراد روستا  ــد. اما از دوره مش كار برده مي ش
ــته اند و روستا را كوچك ترين واحد اجتماعي و  را با ده يكي دانس
كوچك ترين مركز تجمع و حيات انساني در كشور در نظر آورده اند. 
ــت عملاً حكايت از تغيير ديدگاه قبلي پيرامون  حصول اين برداش
ــياري تحولات و  ــهر داشت. با عنايت به بس ــتا و ش واژگان روس
تغييرات كه در معناي اين واژه رخ داده است اين تعريف از روستا 
ــتا پهنه اي جغرافيايي و واحد  به نظر كارآمدتر مي آيد كه «... روس
ــت كه معيشت اكثر سكنه آن از داد و ستد متقابل  برنامه ريزي اس
ــود و  ــان حاصل مي ش بين عوامل تجديدپذير طبيعي و رفتار انس
ــاورزي، دامداري و باغداري و نيز صنايع و  داراي نقش اصلي كش
ــت و سكونت گاه هاي كوچك و بزرگ همگن  خدمات وابسته اس

با آن كه زندگي روستايي يكي از كهن ترين 
مناسبات اجتماعي در تاريخ ايران است، 

مبحث روستاشناسي تاريخي، بابي ناگشوده 
در تحقيقات تاريخي ما به شمار مي رود

تأملاتي در زندگي شهري و روستايي سده هاي ميانه ايران
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ــته، جاي  ــي جداگانه داش ــه، هر يك نام و نقش ــع در آن پهن واق
ــخص و نقش تكامل دهنده خاص خود را در مجموعه روستا  مش

دارا مي باشند». (حسيني ابري 1378: 62).
ــت كه در نزد محققان  ــه ديگر واژگاني اس ــز از جمل     واژه ده ني
جديد با اختلاف در برداشت ها و تعيين مصاديق روبرو بوده است 
ــتا، ده و قريه  ــياري موارد تفاوت بين معاني آبادي، روس و در بس
ــخص نيست (براي ملاحظه مواردي چند از تعريف ده، ر.ك:  مش
ــخ- بهنام: جامعه شناسي  وديعي1352: 22، 35-34 و 46 ؛ و راس
ــال ده در يك تعريف «صورت  ــران: 192-185). به عنوان مث اي
اوليه ظهور و استقرار آدمي در قالب يك قلمرو يا واحد جغرافيايي» 
ــت (وديعي1352: 41 و تعريف مفصل تر آن، 49). كه بر  آمده اس
اساس آن نمي توان از چنين تعريف كلي برداشت درستي در ذهن 
حاصل كرد. ده در زبان پهلوي (Deh)  و در پارسي باستان دَهيو  
 (Daxyu)  ــرزمين و در اوستا به شكل دخيو (Dahyu) به معني س
ــت. به گونه اي كه اشاره شد همين واژه نيز چونان ساير  آمده اس
ــتقرارگاه هاي غيرشهري  ــتفاده جهت شناخت اس واژگان مورداس
ــر گذرانده است. به  تحولات مفهومي و واژگاني مختلفي را از س
ــتاني ايران و از جمله در دوره ساسانيان،  عنوان مثال در دوره باس
ــوري بود،  ــيمات كش ده افزون بر آن كه كوچك ترين واحد تقس
ــد كه مركز آن شارستان خوانده  ــتايي گفته مي ش به منطقه روس
ــد. در دوره هاي بعد نيز مركز منطقه روستايي  (يعني ده) را  مي ش
قصبه  (يعني مركز) ترجمه كردند و بسياري از قدما در برابر واژه 
ــهر) يك منطقه  ده، كه در زبان عربي به معناي مركز بزرگ  (ش
ــانيان در يك نظام  ــتعمال مي كردند. ده در دوره ساس ــت، اس اس
اقتصادي ـ اجتماعي مستقل قرار داشت. ده از نظر ريخت شناسي 
ــت كه در آن برج و بارو تعبيه شده و پيرامون  يك شارستان داش
ــتكرد)  ــيا و گاه كاخ ها  (دس آن برزن ها، باغ ها، كوي ها، بازار، آس
كه در آن مهتران ده زندگي مي كردند، قرار داشتند. كشت زارها و 
چراگاه ها در پيرامون شارستان قرار مي گرفت. شارستان نوعي دژ 
ــتايي و محصور بود. رئيس ده يعني رئيس منطقه روستايي،  روس
ــد (خسروي1370: 663).  دهگان يا مهتر يا كدخدا خوانده مي ش
چنين برداشتي از ده حاصل تكامل مناسبات اجتماعي روستانشيني 
در ايران بود. براساس تقسيمات اجتماعي در ايران باستان  (دوره 
ــي) نمانه به مفهوم خانه و خانواده گسترده بود كه  ماد ـ هخامنش
ــمار مي رفت ويس نوعي  ــيمات اجتماعي بش پائين ترين رده تقس
ــمار مي آمد، مردمان  دهكده بود و واحد اقتصادي ـ اجتماعي بش
ــاكن در آن اغلب ساختار عشيره اي داشتندكه آبادي نشين شده  س
ــر از نمانه ها قرار  ــيمات اجتماعي بالات ــد. ويس از نظر تقس بودن
ــتاي ويس ها، ويس پتَي بود كه معادل دهگان دوره  ــت. روس داش
ساساني بشمار مي رفت. و زنتوها بالاتر از ويس قرار داشتند. دهيو 
ــد و در واقع قبيله هاي  ــرزمين، ايالت و منطقه اطلاق مي ش به س
ــد.  متحد را در بر مي گرفت. حاكم دهيوها، دهيوپت خوانده مي ش
در دوره ساساني بود كه با گسترش روستانشيني و روند فروپاشي 
ــيره اي كه توأم با برآمدن مركزيت شديد در نظام اداري  نظام عش
كشور بود، «ده بد»ها از رؤساي ايالات به رؤساي مناطق كوچك 

روستايي  (يا همان ده ها) تنزل يافته و نام «ده بت» به «دهگان» 
ــد. از اين رو، دهگان به مهتر يك ده و در معناي قديمي  تبديل ش
ــتايي اطلاق مي شد  آن در معناي رئيس يك منطقه كوچك روس
ــروي؛ همان؛  655-654). به اين ترتيب در تاريخ اجتماعي  (خس
ــاس حيات  ــكيلاتي بود كه اس ــران ده يا دهكده يك واحد تش اي
اجتماعي را تشكيل مي داد و در آن گروه هايي از مردم خود را براي 
ــكل مي كردند (لمبتون1362:  همكاري اقتصادي و سياسي متش
ــي  ــي هاي ديگر از مفهوم ده: نيك خلق،جامعه شناس 37 و بررس

روستايي: 35 ).

اقتصاد زراعي و مناسبات تاريخي زمين داري در روستاها
ــيوه  ــاس ش ــتايي در تاريخ ايران براس ــه طور كلي اقتصاد روس ب
ــاورزي و پرورش  ــتوار بود كه فعاليت اصلي آن را كش توليدي اس
احشام تشكيل مي داد. روستا پايه اصلي توليد كشاورزي به شمار 
ــت . مالكان يا اجاره داران زمين بنا به حقوق مختلفي كه از  مي رف
ــتايي نظارت داشتند و سلطه  آن برخوردار بودند، بر جماعات روس
ــاورزان براساس  خود را اعمال مي كردند. روابط زمين داران و كش
ــكال گوناگوني از مالكيت تا روال هاي اجاره داري استوار شده  اش
بود كه در هر حال به آنان اجازه مي داد، كه به صورت مستقيم يا از 
طريق مباشرانشان، بخشي از درآمد حاصل از كشت و زرع زمين 
ــتاها را به خود اختصاص دهند.  ــام در محيط روس يا پرورش احش
شيوه محاسبه مساحت زمين ها به طور معمول براساس واحد جفت 
(گاو) كه معادل مقدار زميني كه يك جفت گاو در يك روز شخم 
ــيم آب بين روستائيان نيز  ــاس تقس مي زد، صورت مي گرفت. اس
ــن و آب بود كه در  ــي از حقوق مالكيت زمي ــاس قواعد ناش براس
بيشتر موارد داوران و ناظراني كه مقيم روستا بودند مامور سامان 

دهي به اين امر مي شدند (يوسفي فر1386 ).
ــتر موارد روستائياني كه خود در زمره خرده مالكان نبودند،   در بيش
بر روي زمين مالكان حاضر در روستا يا مقيم شهر كار مي كردند. 
ــتائيان تنها مالك نيروي كار خود بودند و زمين و ابزار  اغلب روس
ــك تأمين مي گرديد كه اين روال  ــا و آب از طرف مال كار، چهارپ
ــيم محصول به دست آمده بود. در مورد باغات ميوه  اساسي تقس
ــرايط مختلف بين كشاورزان  ــاس ش ــيم محصول براس نيز تقس

در گونه شناسي شكل بندي اجتماعي ـ 
اقتصادي روستاهاي ايران بايد از گونه هاي 

روستايي تحت تسلط اقتصاد طبيعي تا 
روستاهايي كه در حالت بينابين دو گونه 
اقتصاد طبيعي و شهري قرار داشتند و در 

نهايت روستاهاي تحت تأثير اقتصاد بازار و 
توليد خرده كالايي ياد كرد
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ــوع روابط و  ــورت مي گرفت. درمجم ــكان ص ــداران و مال و باغ
ــاورزي براساس حقوق  ــبات كش قراردادهاي مورد عمل در مناس
ــده بود و انواع مختلف مورد عمل در سرزمين  ــريعت تعريف ش ش

ايران را در بر مي گرفت.
ــد برخلاف تصوري كه وضعيت اقتصادي ايران در  به نظر مي رس
ــك الگوي ثابت و فراگير  ــده هاي ميانه را به صورت تابعي از ي س
اقتصادي در نظر مي آورد، بايد وضعيت اقتصادي روستاهاي ايران 
ــاس معيارهاي مهمي چون وضعيت جغرافيايي و طبيعي  را براس
ــهر، حاصل خيزي اراضي و  ــتا به ش منطقه، دوري و نزديكي روس
ــي مواصلاتي و نظاير اين ها، واجد دسته بندي  وفور آب، دست رس
ــه در مجاورت  ــتاهايي ك ــوان مثال روس ــت. به عن دقيقي دانس
ــتند، به ميزان زيادي از اقتصاد شهري  ــهرهاي بزرگ قرار داش ش
ــتند.  ــوخ و نفوذ اقتصاد بازار قرار داش متأثر بودند و در معرض رس
ــاورزي، باغات و گله هاي متعلق به شهريان در  خريد املاك كش
روستاها نشانه هايي از اين مناسبات بود. در حالي كه روابط روستاها 
ــتاهايي كه در فواصل بعيدتري از  با شهرهاي متوسط و نيز روس
ــهرها قرار داشتند، به گونه ديگري بود. هر چه فاصله روستا از  ش
شهر بيشتر مي شد، اقتصاد طبيعي بر آن سلطه بيشتري مي يافت، 
كه تعداد اين روستاها نيز بسيار زياد بود. بنابراين در گونه شناسي 
ــكل بندي اجتماعي ـ اقتصادي روستاهاي ايران در دوره مورد  ش
ــلط اقتصاد طبيعي تا  ــتايي تحت تس بحث بايد از گونه هاي روس
روستاهايي كه در حالت بينابين دو گونه اقتصاد طبيعي و شهري 
قرار داشتند و در نهايت روستاهاي تحت تأثير اقتصاد بازار و توليد 

خرده كالايي ياد كرد (يوسفي فر1386).
درباب وضعيت اقتصادي روستاهايي كه در شرايط اقتصاد طبيعي 
ــتند، اطلاع درستي در اختيار نداريم. به نظر مي رسد اين  قرار داش
ــتاها در اثر شرايط تكامل تدريجي مناسبات اجتماعي و  گونه روس
اقتصادي شكل گرفته و به زندگي خودبسنده و مستقل اقتصادي 
ــتاها در  ــط مالكيت در اين گونه روس ــه مي دادند. رواب ــود ادام خ
ــاس كوچك مي گنجيد  ــوي خرده مالكي و زمين داري در مقي الگ
ــوزه در نظر آورد  ــتاهايي را در اين ح ــن رو، مي توان روس و از اي
ــد يافته اقتصادي و اجتماعي برخوردار نبودند و  كه از وضعيت رش

ــوي خود جلب نمي كردند.  ــن رو، نظر مالكان بزرگ را به س از اي
ــاورزي و پرورش احشام و ساير  ــتاهايي توليد كش در چنين روس
فعاليت هاي اقتصادي در حد رفع تكافوي احتياجات روزمره اهالي 
ــه و ماليات هاي مقرر به حكومت  ــتا و پرداخت حقوق مالكان روس

بود (يوسفي فر 1386). 
اما وضع روستاهايي كه در مجاورت شهرهاي متوسط قرار داشتند، 
اندكي متفاوت  بود. در اين روستاها امتيازات برخورداري از امكانات 
ــهر و نيز علاقمندي كم مايه تر قشر شهرنشين  اندك مبادله با ش
ــتاها، يا تردد كاروان ها  ــط به تملك زمين و باغات در روس متوس
ــتا، امكان رشد اجتماعي و اقتصادي را  ــافرين از حدود روس و مس
ــتا فراهم آورده و جامعه روستايي را از شرايط ايستايي  براي روس
خاص اقتصاد طبيعي خارج مي كرد. در اين روستاها حضور عوامل 
ــطه هاي اقتصاد شهري، كه جهت  و نمايندگان مالكان و نيز واس
ــهريان در آن جا  ــاورزي مورد نياز ش خريد اضافه محصولات كش
ــفي  حضور مي يافتند، تأثيرات متفاوتي را بر جاي مي گذارد (يوس

فر 1386).
ــهرهاي بزرگ  ــتاها كه در مجاورت ش ــه ديگري از  روس در گون
ــهري متأثر بود،قرار  ــتند، اقتصاد زراعي كه از اقتصاد ش قرار داش
ــتاها بخش زيادي از محصولات كشاورزي  ــت.  در اين روس داش
براي مصرف شهريان صادر مي شد. مقدسي در مورد يكي از اين 
گونه روستاها چنين گويد: «روستاي استوا، روستايي بزرگ است 
ــتاها حاصل خيزتر و پرغله تر از  در كنار راه نسـا. در ميان اين روس
آن نيست. بيشتر خواربار نيشابور را تأمين مي كند. كشت زارهايش 
ديمي اند. پوشاك بسيار صادر مي كند.»  (مقدسي1361،2: 467-
466)، و شهريان متمول، سرمايه گذاري هاي وسيع در رشته هاي 
ــف زراعي و باغداري انجام مي دادند و اين امر بر رونق امور  مختل
ــي مي افزود. هم چنين علاقه شهريان به  ــتاها بس اقتصادي روس
گذران اوقات خود در محيط روستايي به تحول و تكامل مناسبات 
ــتاها مي انجاميد. از اين رو،  ــتايي در اين گونه روس اقتصادي روس
وضعيت اجتماعي و ميزان بهره مندي روستائيان چنين روستاهايي 
ــب تر بود و رفاه و برخورداري  ــاير روستاها مناس از حد معمول س
ــفي فر 1386). اما  ــاهده مي شد (يوس ــتري در نزد آنان مش بيش
ــهرها  ــه از مزاياي مجاورت با ش ــتاها در عين حال ك ــن روس اي
ــهري را نيز  ــي از تعامل با اقتصاد ش برخوردار بودند، عوارض ناش
ــدند. به عنوان مثال بروز بحران در اقتصاد شهري، به  پذيرا مي ش
ــرعت نتايج  زيان بارش را در اقتصاد اين روستاها نشان مي داد.  س
در دوره سامانيان، قيمت يك زمين به مساحت يك جفت گاو كه 
دوازده هزار درم سنگ نقره بود، در موقع ركود و بحران اقتصادي 
ــت مردم كاهش پيدا كرد، هر  دوره هاي بعد، كه پول نقره در دس
ــد و فروش مي گرديد.  ــنگ نقره خري ــت به چهار هزار درم س جف
ــد ضياع كوشك مغان، در حدود  در ايام بحران مزبور گفته مي ش
بخارا، به رايگان مي دادند و كس نمي خريد (نرشخي1363: 44-

.(43
ــتقيم اقتصاد  ــه در حوزه نفوذ مس ــتاهايي ك ــته از روس در آن دس
شهري قرار داشتند و در جريان تعامل اقتصادي با شهر وارد شده 

درباب وضعيت اقتصادي روستاهايي 
كه در شرايط اقتصاد طبيعي قرار 
داشتند، اطلاع درستي در اختيار 
نداريم. به نظر مي رسد اين گونه 

روستاها در اثر شرايط تكامل تدريجي 
مناسبات اجتماعي و اقتصادي شكل 

گرفته و به زندگي خودبسنده و مستقل 
اقتصادي خود ادامه مي دادند

تأملاتي در زندگي شهري و روستايي سده هاي ميانه ايران
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ــف اقتصادي در جريان بود: در برخي از  بودند، فعاليت هاي مختل
روستاها فعاليت هاي معدن كاوي و تصفيه كاني هاي مختلف غلبه 
ــكيل مي داد  ــتاها را تش ــت و حرفه اصلي مردمان اين روس داش
ــمار چنين روستاهايي اندك  (فقيهي1365: 785-782). اگرچه ش

بود.
ــتاهاي اين دوران گزارش هايى  ــمار بيشتري از روس اما درباب ش
ــتغال بخش عمده اي  ــاب رواج فعاليت تجاري در آن ها يا اش درب
ــت.  ــت اس ــتد در دس ــتاها در امور داد و س ــاكنان آن روس از س
ــكل كلي موسمي و دائمي  ــتاها در دو ش فعاليت تجاري در روس
ــكيل بازارهاي هفتگي، ماهانه يا حتي سالانه  در جريان بود. تش
ــب فعاليت  ــد كه وجه غال ــبب مي گردي ــتاهاي معين س در روس
ــتاهايي در امور داد و ستد جهت گيري شود  ــاكنان چنين روس س
ــروي1358: 3 به بعد؛ توصيف بازار  (سلطان زاده1367 :251؛خس
ــه1349: 30). برخي  ــاهان،ابن فقي ــتايي در منطقه كرمانش روس
ــن مردمان ديه هاي  ــه بازرگاني بي ــود بازار و حرف ــارات از وج اش
ــي در مورد ديه اسـكجكت  ــخي گزارش مختلف خبر مي دهد. نرش
ــرغ   ــخي1363: 18 و 21-20؛ قريه ش در حوالي بخارا دارد (نرش
ــتاي خرقان سفلا در حدود  (يا جرغ) (بارتولد1366،1: 239) و روس
ــد1366،1: 279)، و قريه طواويـس در حدود بخارا  ــارا (بار تول بخ
ــتند (براي ملاحظه  ــد1366، 1: 238) چنين وضعيتي داش (بارتول
ــلطان زاده: بازارها در شهرهاي ايران؛  ــتر،ر.ك: س نمونه هاي بيش
ــهرهاي ايران؛ج2: 413 به بعد). در شماري از روستا ها نيز  در: ش
ــه وري رايج بود. در برخي از روستاها پيشه وراني  فعاليت هاي پيش
زندگي مي كردند كه البته بخشي از اوقات خود را به امور كشاورزي 
ــتند، اما در هر حال به توليد محصولات مختلف  مصروف مي داش
مي پرداختند. تعداد اندكي از اين روستاها وارد مرحله توليد كالايي 
ــده در آن ها از  ــه گونه اي كه كالاهاي توليدش ــده بودند، ب نيز ش
ــود و توليد  ــي برخوردار ب ــلاً حرفه اي و تخصص ــاي كام جنبه ه
ــهرهاي مختلف صورت  مي گرفت  آن ها براي صادرات به بازار ش
ــفي فر1386).گزارش هايي در مورد بافت و صادرات وسيع  (يوس
كرباس در اسكجكت (نرشخي1363: 18)، يا رواج پيشه جولاهي 
ــي1361، 2 :471)، بافت زندينجي  ــي در تون (مقدس و پشم ريس
ــخي، 22)؛ وجود حرفه  ــوب در ديه وردانه در حدود بخارا ( نرش خ
ــكاكي و كاردگري در ديه ازجاه (محمد ابن منورميهني1361:  س
ــه بالاي باب الابواب  ــرف زره گري در قري 203 و 192) و رواج ح
ــتغال معمول  ــداي از اش ــر ج ــن ام ــي1373: 680 ). و اي (قزوين
ــاده براي رفع احتياجات  ــاورزان به توليد برخي مصنوعات س كش

معمول و روزانه خود بود.
ــران از پيچيدگي هاي خاصي  ــتاهاي اي ــدي در روس ــط تولي رواب
برخوردار بود: در تناسب و بنا به اقتضائات شرايط طبيعي و اقليمي 
گوناگون ايران، رويه هاي محلي و بومي معمول گرديده بود و اين 
امر در نهايت تفاوت هايي را در مناسبات توليدي كشاورزي بوجود 
ــت گذاري هاي حكومت هاي مختلف  مي آورد، افزون بر اين سياس
ــيوه بهره برداري از عوايد  كه در طول زمان در امر زمين داري و ش
ــاي مختلفي را  ــود، نيز خودبه خود رويه ه ــي صورت گرفته ب ارض

ــاني هايي را در  ــود و در هر دوره تاريخي ناهمس ــود آورده ب به وج
ــاخته بود.  (يوسفي فر1386). به طور كلي  اين خصوص پديدار س
ــلط مالكيت زمين در اشكال اراضي  ــلامي، انواع مس در دوره اس
ــدند. شايان  ــته بندي مي ش ديواني، خصوصي، وقفي و خالصه دس
ــت كه در اين دوره گرايشات اجتماعي كه با تلاش هاي  توجه اس
ــد، در جهت ارجاع مالكيت ارضي يك  نظري صورت بندي مي ش
ــت مي گرديد. نظام الملك طوسـي  ــلطان تقوي قلمرو به امام يا س
ــود كه با نظريه  ــهورترين نظريه پردازان اين مقوله ب ــه مش ازجمل
معروف ملك متعلق به سلطان است به عملياتي كردن اين نظريه 
ــي1372: 28).در اثر  در حوزه عمومي پرداخت (نظام الملك طوس
ــاس اقطاع،  ــي بود كه واگذاري زمين به افراد بر اس چنين گرايش
ــده هاي ميانه  به مهم ترين رويه بهره برداري از عوايد ارضي در س

تبديل شد.
ــوق عمومي در  ــت مركزي برخي حق ــده چهارم ه . حكوم از س

در اين دوره گرايشات اجتماعي كه با 
تلاش هاي نظري صورت بندي مي شد، 

در جهت ارجاع مالكيت ارضي يك قلمرو 
به امام يا سلطان تقويت مي گرديد

ــه خدماتي به  ــه افراد قدرتمند ك ــا و اراضي را ب ــه ماليات ه زمين
ــود. در ابتدا حقوق موردنظر  ــت ارائه كرده بودند، واگذار نم حكوم
ــج خود زمين نيز  ــامل جمع آوري عايدات بود، اما به تدري فقط ش
ــدا، به واگذاري هاي  ــن افراد درآمد. اقطاع، درابت تحت نظارت اي
ــد  ــد واگذاري  مدت دار اراضي  (قطايع) اطلاق مي ش خاصي مانن
ــروش، هبه و توارث از  ــر گرفتن حقوق مربوط به ف ــه با در نظ ك
اراضي خالصه واگذار و ماليات عشر نيز از آن ها دريافت مي گرديد 
(اقطاع التمليك، واگذاري مالكيت زمين). از دوره آل بويه به بعد، 
ــد كه در  ــامل اقطاعات ش ــذاري اراضي يا عايدات آن نيز ش واگ
ــد و گيرنده آن تنها حق  ــام خدمات نظامي واگذار مي ش ازاي انج
ــتند (اقطاع الاستغلال، واگذاري  ــتفاده از عايدات ملك را داش اس
ــن و نماآت و  ــتفاده از عي ــر موروثي اما مادام العمر، جهت اس غي
ــبت به ساكنان روستاها برخوردار  عوايد آن) و از هيچ حقوقي نس
ــت كه  ــود. اين گونه اقطاعات تحت نظر ديوان جيش قرار داش نب
ــن، نظارت بر نگهداري صحيح  ــور مربوط به ارزيابي مالي زمي ام
اقطاع، بازپس گيري و تقسيم مجدد آن، و رعايت شرايط از سوي 
اقطاع دار را انجام مي داد. (Buhid.Cahen:EI2) اما طبيعي بود كه 
ــده فوق مدت زمان  ــاس الگوي تعريف ش روابط زمين داري براس
زيادي نپايد و روابط اقطاع داران با كشاورزان و نيز بهره برداري از 
عوايد زمين دچار دگرگوني هايي گردد. در دوره سلجوقيان تحول 
ــذاري اقطاع نه تنها براي  ــري در اين روال ظاهر گرديد: واگ ديگ
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ــراي پرداخت هاي غيرنقدي به كاركنان  امور نظامي گري، بلكه ب
سطوح خرد و كلان حكومت در پيش گرفته شد. اين دوره شاهد 
تحول آرام مالكيت اقطاع داران، در كنار افزايش حقوق مربوط به 
ــد. نظام الملك طوسي در دوره اقتدار  حكومت در پيش گرفته ش
خود سعي كرده بود رويه واگذاري اقطاعات و وظايف و اختيارات 
اقطاع داران را تحت قواعد مشخصي درآورد. وي در سياست نامه، 
در گفتاري كه تحت عنوان «اندر مقطعان و بر رسيدن از احوال، تا 
با رعايا چون مي روند» آورد، تأكيد كرد واگذاري اقطاع، واگذاري 
ــبت به مردمي كه  عايدات زمين بوده و مقطع هيچ نوع حقي نس
در آن اراضي زندگي مي كردند، ندارد؛ و در غير اين صورت اقطاع 
ــد، زيرا «.. ملك و رعيت همه متعلق به سلطان  بازگردانده مي ش
ــت». (نظام الملك طوسي1372: 28). اما به وضوح مشخص  اس
ــت كه تأكيد وزير در اين جمله بر آن است كه اقطاع داران چه  اس
حقي ندارند و چه نبايد بكنند و اين امر دلالت ضمني بر آن دارد 

ــه اي خصمانه و  ــتايي به رابط ــزي روابط آنان با جوامع روس مرك
بهره كشي يك سويه تبديل مي شد.

ــط و حقوق تابع الگوي كلي  ــاع نظامي، كه از نظر ضواب ب) اقط
ــخص  ــلاجقه بود و در ازاء خدمات براي مدتي مش اقطاع داري س
ــه نظاميان واگذار مي گرديد. گاه عوايد اين گونه اقطاعات براي  ب
تدارك تجهيزات و مايحتاج سپاهيان حكومت اختصاص مي يافت 
ــون1372: 122-120). در صورتي كه ارتباط عامل نظامي  (لمبت
ــكالاتي در نگه داري اقطاع  ــد يا اش مقطع با حكومت قطع مي ش

بروز مي كرد، اين امتياز از وي سلب مي شد.  
ــالار واگذار مي گرديد  ج) اقطاعي كه به مأمورين دربار يا ديوان س
ــد، تنها از عوايد آن  ــه در اقطاع خود اقامت گزينن ــا بدون آن ك ت
ــت. به عنوان مثال  برخوردار گردند، و با اقطاع ديواني تفاوت داش
به وزراي سلجوقي اقطاعي واگذار مي گرديد كه معادل يك دهم 
محصول زمين بود. اين امر تفاوت اصلي اقطاع نظامي و ديواني را 

با اين نوع اقطاع نشان مي دهد. (لمبتون1372:  143-147).
ــخصي نيز به صورت مادام العمر و گاه موروثي واگذار  د) اقطاع ش

مي گرديد و از ماليات هاي مقرر نيز معاف بود. 
ــكال مالكيت عبارت بودند از:  در كنار مالكيت حكومت، ديگر اش
ــامل ملك خصوصي سلطان بوده و ميزان آن  املاك خالصه، ش
ــه تغييرات مختلف تغيير پيدا مي كرد. «ديوان خاص» از  در نتيج
ــن اراضي، مانند واگذاري به  ــلطان عهده دار امور اداره اي طرف س
عنوان اقطاع، نظارت بر اقطاع داران يا جمع آوري حقوق سلطان از 
ــن املاك به صورت ارث به فرزندان او منتقل  آن املاك بود. اي

مي گرديد.
ــكل گسترده تر مالكيت بود كه در اختيار  املاك خصوصي، نيز ش
ــن گونه مالكيت به  ــاء اي ــاي مختلف زمين داران بود. منش لايه ه
روال هايي چون توارث، خريداري، احياء  اراضي موات يا در اختيار 
ــت. به طور  ــي، در اثر مرور زمان، بازمي گش ــن املاك ديوان گرفت
ــي از متمولان جامعه نيز  معمول افزون بر جماعت دهقان، بخش
ــا افزايش آن، به  ــع درآمدي خود ي ــور متنوع كردن مناب به منظ
ــداري املاك اقدام مي كردند تا از عوايد زمين بهره برند، گاه  خري
در ازاء خدماتشان زمين هايي را دريافت مي كردند. به دليل غيبت 
ــتاها، نمايندگان يا مباشران آنان امور  اين گروه از مالكان در روس
مربوطه را اداره مي كردند. رويه  غالب در بهره برداري از اين گونه 
ــتوار بود. در اين روش مالك  زمين ها بر الگوي قرارداد مزارعه اس
سهم خود از محصول را پس از برداشت آن و كنار گذاشتن ماليات 
ــون1372: 147-143). افزون بر  حكومت، دريافت مي كرد (لمبت
آن كه گاه تفاوت هايي در رويه هاي مزبور به چشم مي خورد، اين 
ــده، مانع از تحميلات حكومت بر مالكان  رويه به ظاهر تعريف ش
ــي مناسبات توليد  ــياري از فروپاش ــد. موارد بس و زارعان نمي  ش
ــتاني هاي عوامل حكومتي و  ــي به دليل تحميلات و زياده س زراع
ملاكان كه به  فرار جماعت روستايي و انحطاط كشاورزي منجر 

مي گرديد، گزارش شده است (يوسفي فر 1386).
ــن دوران بود كه  ــك داري در اي ــكل ديگر مل ــت وقفي، ش مالكي
ــه منظور برقراري  ــياري در باب اختصاص املاك ب ــارات بس اش

در دوره اقتدار حكومت مركزي، اقطاع داران 
تنها در حدود اختياراتي كه داشتند عمل 

مي كردند، اما به هنگام ضعف حكومت مركزي 
روابط آنان با جوامع روستايي به رابطه اي 
خصمانه و بهره كشي يك سويه تبديل مي شد

تأملاتي در زندگي شهري و روستايي سده هاي ميانه ايران

ــياري را در شيوه  كه در دوره او اقطاع و اقطاع داري معضلات بس
بهره برداري از زمين و نيز پيامدهاي گوناگون ناشي از قدرت گيري 

اقطاع داران در قلمروهاي اقطاعي به وجود آورده بود. 
ــخص  ــته مش ــلجوقي اقطاعات در چند دس با آن كه در دوره س
ــيوه  قرار گرفتند، اما يقيناً تمامي تغييرات و تحولاتي را كه در ش
ــن دوره به وجود  ــا حقوق اقطاع داران در اي ــذاري اقطاعات ي واگ
ــيم بندي مزبور توضيح داد. به طور  ــاس تقس آمد، نمي توان بر اس
ــومات  كلي در اقطاعات حق جمع آوري برخي از ماليات ها يا مرس
ــاع دار از برخي ماليات ها و  ــذار مي گرديد يا اقط ــه اقطاع دار واگ ب
ــوم ها معاف مي گرديد. به منظور جمع آوري ماليات ها و اداره  مرس
ــد.  ــي اختيارات به مقطع واگذار مي ش ــور قلمرو اقطاعي، برخ ام
(لمبتون1372: 116-115). اشكال اصلي اقطاعات دوره سلجوقي 

به شرح زير بود:
الف) اقطاع ديواني، كه اختيارات خاصي از سوي سلطان به مقطع 
واگذار مي گرديد: كه گاه شامل  نظارت كامل بر تشكيلات و امور 
اقطاع، اختيار عزل و نصب مأمورين ديواني قلمرو اقطاعي، اختيار 
واگذاري برخي مناطق اقطاعي به افراد زير دست مى شد. سلطان 
ــت از مقطع و  ــه مزبور را به اطاع ــود رعاياي منطق ــان خ در فرم
شناسايي اختيارات موردبحث دستور مي داد (لمبتون1372: 120-
ــدار حكومت مركزي، اقطاع داران تنها در حدود  116). در دوره اقت
اختياراتي كه داشتند عمل مي كردند، اما به هنگام ضعف حكومت 
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درآمدهاي وقفي براي مدارس، مساجد، رباط ها و مشاهد متبركه 
يا برگذاري برخي مراسم و آئين هاي ديني و فرهنگي وجود دارد. 
ــه در مالكيت آن  ــخصي فرد، ك ــتر از اموال ش املاك وقفي بيش
ــت، تأمين مي گرديد. اما گاه برخي املاك  ــائبه اي وجود نداش ش
ــد. محصولات  اراضي وقفي بين زارعان و  ديواني نيز وقف مي ش
ــه صاحب حق تقسيم مي گرديد. طبق شروط وقف نامه ها،  مؤسس
ــت آمده از زمين به صورت جنسي (مانند گندم،  محصولات به دس
ــهرها  ــه و غيره) در اختيار متوليان موقوفه ـ كه اغلب در ش علوف
ــاكن بودند ـ قرار مي گرفت، تا صرف ارتزاق افرادي مشخص  س
ــيوه نگاه داري  و ديگر مصارف اين چنيني گردد. به طور معمول ش
ــلاك وقفي زوال و انحطاط اين املاك و تنزل  و بهره برداري ام
ــت اندازي هاي  ــديد مي كرد. هم چنين دس ــره وري از آن را تش به
نابه جاي متوليان يا سهل انگاري هاي متوليان و تعرضات رعايا، در 
ــتاهاي وقفي را  نسبت به ديگر  كنار تغييرات زمانه، اراضي و روس
اراضي، در وضعيت نامناسب تري قرار مي داد (يوسفي فر1386). 

تاملاتي در مورد ويژگي هاي مناسبات تاريخي روستانشيني 
در ايران

ــوم و واژگاني كه براي   ــد كه در طول تاريخ مفه ــاره ش اول) اش
روستا يا ده به كار مي رفت، متغير بود. به عنوان مثال در سده هاي 
ــبات اجتماعي ـ  ــد و تكامل مناس ميانه تاريخ ايران، در نتيجه رش
ــمار جمعيت روستاها تا اندازه اي افزايش يافته  اقتصادي جامعه ش
ــمار جمعيت بيش  ــود، كه در نظر برخي از ناظران آن روز آن ش ب
از اندازه جمعيت شهرهاي نواحي خارج از ايران بود. اين در حالي 
ــتاهاي بسياري نيز در پيرامون چنين روستايي وجود  بود كه روس
ــهري چون جاجرم  ــي در مورد ش ــتند. به عنوان مثال مقدس داش
ــت و شهري بزرگ دارد.  ــتايي كوچك و ثروتمند اس گويد: «روس
نزديك هفتاد ديه دارد. گويند هر يك از روستاهاي دوازده گانه، در 
هر بخش، غير اين سيصد و شصت ديه دارد». ( مقدسي1361،2: 

(293
ــرايط روابط شهرـ روستا در وضعيت پيشرفته مناسبات  در اين ش
بازار قرار مي گرفت كه مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي كانون هاي 
ــبات هم گرايانه بازار تجميع  ــاس مناس ــتايي را براس پراكنده روس
مي كرد. اين مناسبات در هنگامي كه اوضاع اقتصادي و اجتماعي 
ــد و در  ــه عوامل دروني و بيروني دگرگون مي ش ــه در نتيج جامع
ــتاها منهدم يا به  ــماري كثير از روس جريان تخريب اجتماعي ش
ــت كرده و به  ــدند، وضعيت مزبور پس رف ــيده مي ش انحطاط كش
شرايط اقتصاد طبيعي و تنزل از اقتصاد بازار به شرايط ماقبل تر از 
آن تمايل مي يافت. در نتيجه چنين وضعيتي، محيط هاي شهري 
و روستايي به صورت دائم در شرايط متفاوت اجتماعي ـ اقتصادي 
ــهر  ــير مي كردند كه نتايج اين امر در تحول معنايي واژگان ش س
ــت تاريخي  ــه در باب وضعي ــي ك ــاي اساس ــتا و تفاوت ه و روس
شهرنشيني و روستانشيني در ايران در گزارشات تاريخي انعكاس 
ــت.اين امر به آن معنا است كه در  ــت، قابل مشاهده اس يافته اس
ــيني يا روستانشيني در ايران نمي توان  خصوص وضعيت شهرنش

از پيشرفتي خطي و منظم يا انسداد و تصلب طولاني مدت سخن 
ــهر سـجاس نزديك  ــفي فر1386). به عنوان مثال ش گفت (يوس
سـهرورد در اول دو شهر بود و در حمله مغول خراب شد و سپس 
از هر كدام به قدر ديهي مانده بود. (لسترنج1367: 241). ميانه نيز 
در قرن چهارم هـ . ق شهري پرجمعيت بود و پس از حمله مغول 
به قدر ديهي مانده بود  (لسترنج1367: 183) . مورخ ديگري اشاره 
دارد قصبه هاي بادغيس قبل از تهاجم مغولان هر يك بيست هزار 
ــت كه در اثر قتل عام از بين رفتند  ــي هزار نفر جمعيت داش و س
ــتاها  ــمار كثيري از روس ــظ ابرو1349:  33). از بين رفتن ش (حاف
ــتقرارگاه هاي روستايي و شهري را كاهش و  سطح روابط بين اس

مناسبات اقتصاد طبيعي را بر آن كانون ها تسلط مي داد.
ــله مراتب اقامت گاه هاي روستايي و شهري در  دوم) موضوع سلس
ــك الگو توضيح داد.  ــاس ي ــده هاي ميانه را نيز نمي توان براس س
ــارات مختلف مآخذ در دست رس تااندازه اي مي تواند توضيحي  اش
بر اين موضوع باشد. به عنوان مثال ابن حوقل اشاره دارد «كوره» 
سرزميني است كه چند قريه را شامل مي شود و هر «قريه» حتماً 
ــهري» داشته باشد كه «كوره» مزبور به نام   بايد «قصبه» يا «ش
ــود (ابن حوقل1366: 15). در مورد  ــهر خوانده ش آن قصبه يا ش
ــاره شده كه روستايي كوچك بود كه  شهري بزرگ با  جاجرم اش
ــا ري كه «ديه هاي گران مايه» و  ــت ي جامع و بارو و 70 ديه داش
«روستاهاي سنگين» دارد.  (مقدسي1361،2 :  575). تفاوت بين 
ــتا و ده در اشارات جغرافيانگاران آن دوران منعكس است. از  روس
جمله ابن فقيه گويد اصفهان هفده روستا دارد و در هر روستا 360 
ــاد.  (ابن فقيه1349:  ــت، به جز دهكده هاي نوآب دهكده كهن اس
ــاره مقدسي در مورد اسـفراين وضعيت ديگري را نشان  98). اش
ــهرهاي اين  ــت، در ش ــتايي بزرگ اس ــفراين روس مي دهد: «اس
روستاها مهم تر از آن نيست».  (مقدسي،1361 2 : 466). نيشابور 
ــتان  ــان بود كه چهار شهرس ــه عنوان يكي از خوره هاي خراس ب
ــت كه  هر روستا يك صد و  ــابور دوازده روستا داش ــت. نيش داش
شصت دهكده داشت.  (ابن فقيه1349: 167، حدودالعالم 1372: 
292). شهر ازديان ـ در خُلمْ ـ «شهري كوچك» بود  اما «روستا، 
ــيار» داشت. (مقدسي: 2، 440). در قم  ديه ها و كشت زارهاي بس
ــر مي گرفتند».  ( قمي1361: 56-57).  ــتاق ها، ديه ها را در ب «رس
ــت خوجان، كه  ــابور دو شهر داش ــتوا در حدود نيش ــتاي اس روس
ــود و يك بازار  ــت كوه ب ــدان بزرگ نبود و دور از جاده و پش چن

مالكيت وقفي، شكل ديگر ملك داري در اين 
دوران بود املاك وقفي بيشتر از اموال 

شخصي فرد، كه در مالكيت آن شائبه اي 
وجود نداشت، تأمين مي گرديد. اما گاه 

برخي املاك ديواني نيز وقف مي شد
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ــت و ديگر شهر دوين كه از آن كوچك تر بود. روستاي استوا  داش
ــيار حاصل خيز بود و بيشتر خواربار نيشابور را تأمين مي كرد و  بس
ــي1361،2: 467-466). در  پوشاك بسيار صادر مي كرد  (مقدس
ــتا در مفهوم يك منطقه و ناحيه به كار رفته است  اين مورد روس
كه شهر و قريه و ده در آن وجود داشته است. و تأييد اين امر در 
مورد «بشـت» ديده مى شود كه مهم ترين روستاهاي دوازده گانه 
ــابور بود كه بزرگ و داراي هفت منبر بود. درآمد سه منبر آن  نيش
ــهر آن طرثيت بود و  «خوب  به اندازه درآمد همه مرو بود. نام ش
و آباد و داراي يك جامع بسيار ثروتمند» بود.  (مقدسي1361، 2: 
ــتاهاي سغد نيز چنين بودند:  وَرَغ  سر،  465-464). هم چنين روس
روستاي بنجكث و شهرك آن است كه از بنجكث كوچك تر است. 
ــتاهاي سغد است و جايگاه اخشيد پادشاه  مايمرغ پرديه ترين روس
ــمرقند و محل كاخ هاي اوست، سـنجرفغن روستايي كوچك و  س
ــت كه در آن ديه هاي بسيار  ــتايي اس چند ديه آباد دارد. اوفر روس
ــت با اندك ديه ها. بورناجن  ــتايي كوچك اس ــت. بورنمذ روس اس
ــهر آن اباركث و بيش از همه  ــتاي سغد است و ش پهن ترين روس
ديه دارد. روستاي كبوذنجكث، كه شهرش نيز به همين نام است.  

(مقدسي1361،2: 403-404).
خوره پهناور نيشابور  روستاهاي پرمايه و آبادي هاي بسيار داشت، 
ــت. چهارخان  ــهر مهم داش ــهر بود و ده ش نام قصبه اش ايران ش
ــو آن را در ميان  ــتاي مهم از 4 س ــتا و چهار روس و دوازده روس
ــش  ــتا حدود ش مي گرفت كه به آن ها خان مي گفتند. چهار روس
ــتند كه يكي از آن ها عّمَواس يك صد و بيست منبر  هزار ديه داش

دارد.  (مقدسي1361، 2:  435-436).  
ــاره دارد مزرعه با قريه تفاوت دارد و همچون يك  حافظ ابرو اش
ــت (حافظ ابرو:  ــده اس ــتقل در دفتر ديوان ثبت مي ش ــد مس واح
ــهرهاي آن خوره  ــان؛33). دزاه از آبادي هاي ري، از برخي ش هم
بزرگ تر و بيش از ده هزار مرد داشت (كريمان: همان؛535). گنج 
رستاق از جمله روستاهاي هرات بود كه خود داراي چهار روستا و 
آبادي هاي آباد بود (ابن رسته1380: 202). طوس ناحيه اي بزرگ 
ــهر داشت: طابران و طوس. طابران، به عنوان يكي از  بود و دو ش
ــمار مي رفت كه بيش از ده هزار ديه  بلاد طوس، قصبه آن به ش
داشت (ابوالفداء1349: 519). در مورد يك ده گفته شده است كه 

هزار مرد دارد (عروضي سمرقندي، چهارمقاله: 75). 
ــهر كوچك بود (بار تولد1366، 1: 357).      اما قريه در معناي ش
در برابر اين نظر در تاريخ نيشابور چنين آمده است: ربع ريوند كه 

جزو ارباع نيشابور است، قريه ريوند در آن بود كه مشتمل بر بيش 
ــوب بود، قريه كبيره  از پانصد ديه. خود ريوند كه ربع به آن منس
ــجد جامع بزرگي وجود داشت.  (حاكم  معموره بود كه در آن مس
ــابوري1375: 215-214) و اصطلاح قصبه كه از عهد مغول  نيش
به بعد بيشتر استعمال مي گرديد نشانگر يك واحد منطقه اي، چه 
شهري و چه روستايي بود (لمبتون1372: 191). در حالي كه مثلاً 
در نزد مقدسي قصبه در اين معنا نيست. مثلاً وي در مورد طالقان 
گويد بزرگ و آباد و كهن و از قصبه بزرگ تر است و در اين خوره 

بى مانند است. (مقدسي1361،2: 528)
توصيف يك ده مانند ايراياذ  (ايراوه) چنين بود: «ديهي در پانزده 
فرسنگي طبس، بر سر يك كوه و داراي يك دژ استوار، پيرامونش 
ــتان بود و آب هاي روان دارد. شهر  ــت زار و باغستان و نخلس كش
به غايت زيبا و خوش و داراي يك خانقاه و يك زيارت گاه با گنبد 

است». (ياقوت حموي1380،1: 370).  
ــده هاي ميانه تاريخ  ــاس گزارش هاى موجود، روستا در س   براس
ايران در معناي يك منطقه يا ناحيه به كار مي رفت كه در آن شهر 
ــهرهايي وجود داشتند كه بسته به رشد مناسبات اجتماعي ـ  يا ش
ــادي آن منطقه، از نظر كوچك يا  بزرگي  متفاوت بودند. در  اقتص
چنين روستايي ديه هاي بسياري وجود داشتند كه به همين ترتيب 
ــه در مناطق مختلف داراي تفاوت هايي  ــي و كوچكي هر دي بزرگ
ــاتي در استعمال مفاهيم ده و  بود. اگرچه در آن دوره نيز اغتشاش
ــت تا جايي كه اين امر گزارش گران آن عصر  ــتا وجود داش روس
ــخيص موضوع دچار مي كرد: از جمله  ــواري هايي در تش را با دش
ــخي به يك مورد در اين رابطه اشاره دارد كه «اهل  ــاره نرش اش
ديه [بيكند] خود را ديه نمي خوانند و چون هر جا روند گويند شهر 
ــزرگ دارد و بيش از يك هزار رباط  ــجد جامع ب بيكند. آن جا مس

دارد كه به تعداد ديه هاي بخارا است». (نرشخي1363: 25).
ــرد در ادبيات  ــد ك ــه، بايد تأكي ــث مطروح ــه مباح ــا عنايت ب ب
ــده هاي ميانه تاريخ ايران امكان  جغرافيانگاري و منابع تاريخي س
ــتقرارگاه روستايي يا ده از شهر نيست.  تفكيك دقيق و قطعي اس
ــتا و ده از شهر گذارده  ــاخص ها كه جهت تمايز روس ــياري ش بس
ــده است، عملاً در برابر تغييرات اجتماعي و فرهنگي و سياسي  ش
ــوي ديگر، اقتباس مؤلفان قديم از آثار پيشينيان  ناكارآمدند. از س
خود، دشواري هاي بسياري در فهم اين موضوع به وجود مي آورد. 
ــتن  ــتا از نظر اقتصادي داش ــهر و روس در جايي كه تفاوت بين ش

براساس گزارش هاى موجود، روستا در 
سده هاي ميانه تاريخ ايران در معناي يك 

منطقه يا ناحيه به كار مي رفت كه در آن شهر 
يا شهرهايي وجود داشتند كه بسته به رشد 
مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي آن منطقه، از 

نظر كوچك يا  بزرگي  متفاوت بودند

مشكلاتي كه درباب تمايزگذاري بين شهر و 
روستا و ديه مطرح گرديد، اثرات خود را در 
طرح و بررسي ديگر موضوعات مرتبط و از 
جمله طرح بحث در خصوص نظام اجتماعي 

روستاها در سده هاي ميانه تاريخ ايران 
نشان مي دهد

تأملاتي در زندگي شهري و روستايي سده هاي ميانه ايران
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بازار و كاركرد اقتصادي در حوزه تجارت است، عملاً گزارش هاي 
ــياري در مورد وجود بازار در روستاها و ديه ها در دست است.  بس
جايي كه تفاوت بين شهر و ديه از نظر فرهنگي با شاخص مسجد 
جامع سنجيده مي گرديد، در بسياري از روستاها چنين مساجدي 
بر پا بوده و سخت گيري ها در اين باب تأثير زيادي در پي نداشت. 
ــي گزارشي به دست مي دهد كه مردم يك ديه در پيرامون  مقدس
ــع در ديه خود با  ــجد جام ــه بيكند) براي احداث مس ــارا  ( دي بخ
مخالفت مقامات روحاني آن شهر روبه رو شدند و درنهايت، بنا به 
ــتن منبر را به  ــجد جامع و حتي حق داش اصرار مردم آن ديه، مس
دست آوردند. (مقدسي1361، 2: 409). هم چنين اشاراتي در مورد 
احداث مسجد جامع در برخي ديه هاي پيرامون بخارا در اين دوره 
ــنه در حدود بخارا،: نرشخي1363: 22). به  وجود دارد.  (ديه افش
نظر مي رسد مباحث اين حوزه به نحو شايسته اي بايد مورد وارسي 

و بازكاوي مجدد قرار گيرد.

ــر گذراندند. دهقانان كه پس از  ــياري را از س به بعد، تحولات بس
فروپاشي حكومت ساسانيان توانسته بودند موقعيت ممتازي را در 
ــلامي براي خود حفظ كنند  بين لايه هاي مختلف جامعه دوره اس
ــه براي بقاي حاكميت جديد ارائه  ــق خدمات متفاوتي ك و از طري
مي كردند، بقاي خود را تا قرن ها تضمين نمايند، در برابر تحولات 
سياسي ـ اجتماعي گسترده قرن چهارم ه .ق توان و تحمل خود را 
از دست داده و از نظر اجتماعي و اقتصادي تنزل يافتند. تغييراتي 
ــت به  كه پيامدي اين چنيني براي لايه زمين داران بزرگ دربرداش
ــد و تكامل مناسبات شهرنشيني و گسترش مناسبات بازار در  رش
ــي و افزايش حجم داد  ــد توليد كالاي ــت. رش اين دوره بازمي گش
ــهري  ــه وران و بازرگانان ش ــتد كه به برآمدن لايه هاي پيش و س
ــر شهري به  ــم گيري را براي اين دو قش انجاميد، درآمدهاي چش
ــت. اهميت يافتن اقتصاد شهري باعث شد در مجاري  همراه داش
درآمد حكومت ها نيز تغييراتي صورت گيرد، به صورتي كه بر اين 
اساس، از قِبَل دريافت ماليات هاي متنوع از اقتصاد شهري، منبع 
درآمد مستقل و مطمئني  براي حكومت ها ايجاد شد. اين وضعيت 
به معناي آن بود كه از ميزان وابستگي نظام بودجه اي حكومت به 
درآمدهاي ارضي و بخش اقتصاد روستايي كاسته مي شد. افزايش 
ظرفيت و توان اقتصادي حكومت  به افزايش شمار نيروي انساني 
ــتره  ــالاري انجاميد، امري كه گس ــاختار ديوان س ــترش س و گس
ــري حكومت در امور عمومي، اداره اراضي، ارائه خدمات  تصدي گ
ــش داد. پيامد  ــتايي را افزاي ــهري و روس و اداره امور جماعات ش
ــن داري آن بود كه  ــبات زمي ــتقيم اين تحول در عرصه مناس مس
ــالاري در رقابت با دهقانان، كاركردهاي  عوامل حرفه اي ديوان س
كهن آنان را به تدريج به خود منتقل كرده و جاي گزين آنان شدند. 
ــبات پولي را به  ــوي ديگر رونق اقتصاد بازار به تدريج مناس از س
عرصه ى زندگي اقتصادي روستاها كشاند و به ويژه در روستاهاي 
نزديك به شهرهاي بزرگ، خريد و فروش محصولات كشاورزي 
و عرضه ى آن در بازار شهري، به افزايش روابط چندسويه شهر و 
روستا انجاميد. اين امر در نهايت كاهش اقتدار و نفوذ دهقانان را 
ــتايي دربرداشت. در مراحل بعد رواج اقطاع داري  در جامعه ى روس
ــهري به بهره برداري  ــل ديوانيان و لايه هاي ش ــترش تماي و گس
ــر دهقانان در  ــد ارضي، ضربات نهايي را به قش ــتقيم از عواي مس
ــر  ــي از زوال قش ــران وارد كرد. تغيير اجتماعي ناش ــه ى اي جامع
دهقان در ديه ها و روستاهاي ايران و جاي گزيني گروه هاي جديد 
ــترده ى اجتماعي  ملاك و اجاره دار و اقطاع دار زمين، تغييرات گس
در جامعه ى روستايي ايران پديدار ساخت كه ابعاد اين موضوع در 

بحث مستقلي ديده شده است (يوسفي فر1386).
ــتاهاي ايران در دوره ى مورد بحث  پنجم) وضعيت فرهنگي روس
نيز دگرگوني هاي گسترده را در راستاي تحولات ساختار فرهنگي 
ــي  ــتاهاي ايران از هنگام فروپاش ــر مي گذراند. درواقع روس از س
ــه عنوان كانون اصلي و  ــانيان تا مدت هاي مديد ب حكومت ساس
ــوم كهن ايراني  ــتمرار سنت ها، آئين و رس ــتحكم حفظ و اس مس
ــده بود كه در بسياري موارد بين  ــبب ش عمل مي كرد. اين امر س
ــتايي و  ــت هاي جماعات روس ــا و طرز تلقيات و برداش گرايش ه

روستاهاي ايران از هنگام فروپاشي حكومت 
ساسانيان تا مدت هاي مديد به عنوان كانون 
اصلي و مستحكم حفظ و استمرار سنت ها، 

آئين و رسوم كهن ايراني عمل مي كرد

ــكلاتي كه درباب تمايزگذاري بين شهر و روستا و ديه  سوم) مش
ــي ديگر موضوعات  ــرح گرديد، اثرات خود را در طرح و بررس مط
ــتاها  مرتبط و از جمله طرح بحث در خصوص نظام اجتماعي روس
ــان مي دهد، زيرا وقتي كه از  ــده هاي ميانه تاريخ ايران نش در س
ــجد جامعي  ــه داراي بازاري پررونق و مس ــود ك آبادي ياد مي ش
ــر در نزديك  ــوان مثال آبادي صرص ــاز بود (به عن بزرگ و نوس
ــفرنامه؛  ــن ويژگي هايي بود (ر.ك: ابن جبير: س ــداد داراي چني بغ
ــته به  ص: 266) آيا مي توان از وجود گروه و لايه اجتماعي وابس
مناسبات بازرگاني و پيشه وري در آبادي ها و روستاهاي سده ميانه 
ــخن گفت؟ يا بر همين اساس از وجود گروه اجتماعي مطرحي  س
چون روحانيون و طلاب علم و اعضاى مشخص مؤسسات ديني 
ــون مدارس علميه، كتاب خانه و غيره) كه اغلب متلازم با نهاد  (چ
ــجد جامع بودند و ساير مسائل اين چنيني سخن  مهمي چون مس
ــه اي مهم به نام دهقانان  ــت؟ هم چنين طرح بحث درباره لاي گف
در اين دوران ـ كه برحسب اتفاق دوران زوال اين لايه در جامعه 
ــتايي ايران نيز بود-  دچار چنين وضعيتي است. البته در اين  روس
ــياري قابل طرح است، كه در  ــايل بس خصوص موضوعات و مس

جاي ديگري به آن پرداخته شده است (يوسفي فر1386). 
چهارم) لايه مالكان خصوصي زمين كه اغلب در شكل خرده مالك 
ــري از تحولات  ــدند، در تأثيرپذي ــا گاه بزرگ مالك ديده مي ش ي
ــي و اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران از قرن چهارم ه .ق  سياس
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شهري اختلافاتي وجود داشته باشد  و دو عرصه به نسبت  متفاوت 
ــمي و آراء  ــان دهد. درواقع ايدئولوژي رس را در كنار يك ديگر نش
سياسي و اجتماعي غالب بر جامعه اسلامي نيز زندگي شهرنشيني 
را به عنوان شكل تكامل يافته و موردتأئيد تلقي مى كرد و زندگي 
ــيه و يا به عبارت صحيح تر، به عنوان عامل  ــتايي را در حاش روس
ــهري در نظر مي آوردند. اين طرز تلقي در تقابل  مكمل زندگي ش
ــكار با تصور رايج از زندگي روستايي در دوره ى باستان ايران  آش
ــت. از اين رو، زندگي روستاها به حال خود رها شده بود  قرار داش
ــذاري در آن محيط ها در حداقل ممكن قرار  ــراي تأثيرگ و اراده ب
داشت. رفتاري كه در نزد فاتحان اوليه ايران بسيار برجسته بود و 
روستاييان تنها درباب پذيرش حكومت مسلمانان در اضطرار قرار 
مي گرفتند و براي انتخاب پذيرش اسلام يا پرداخت جزيه و خراج 

آزاد گذاشته مي  شدند (يوسفي فر 1386). 
به اين دليل تقريباً علاقه هيچ يك از صاحب نظران و نويسندگان 
ــبت به موضوعي چون زندگي اجتماعي، اقتصادي  آن اعصار نس
ــد و اثري در اين باب نيز عرضه  ــتاييان جلب نش و فرهنگي روس
ــه و صاحب فكر  ــر نخب ــد. اما علي رغم اين بي توجهي قش نگردي
ــمندان  و فعالان  ــتاها، گروهي از انديش ــلامي به روس جامعه اس
ــد  ــتاها غافل نبودند. پس از رش ــي از ياد روس ــي و سياس اجتماع
ــهري، تلاطم فكري و نزاع هاي  ــترش جمعيت ش ــهرها و گس ش
ــفي و مذهبي در شهرها دامن گسترد. در نتيجه  جريان هاي فلس
ــهري و تبديل صحنه  ــاي فكري در محيط ش درگيري معركه ه
گفت وگو و بحث طرفين به درگيري و نزاع، به تدريج بخش هاي 
ــهر تنگ  ــه زندگي بر آن ها در ش ــي كه عرص ــري ـ اجتماع فك
ــدند. گروه هاي به حاشيه  ــوي روستاها رانده مي ش مي شد، به س
ــتاها امكاناتي براي جذب معتقدان  ــده از شهرها در روس رانده ش
ــب مي ديدند.  وفادار مى يافتند و فضا را براي ادامه ى حيات مناس
ــتاها مأواي اصلي براي رانده شدگان شهري شد و  در نتيجه، روس
به ناگزير به وضعيت مخالفت فكري با شهريان رانده مي شدند. در 
ابتدا، جريان هاي مذهبي و فلسفي مطرود شهري چنين سرنوشتي 
ــان  مي يافتند. به عنوان مثال كراميه پس از كاهش نفوذ و قدرتش
ــهرهاي خراسان، روستاها را پناه خود يافتند. بعدها با ظهور  در ش
ــپس دفع  ــهري و س ــري و عرفان در جامعه ش ــان صوفي گ جري
ــهري، باز روستاها پناه اصلي  ــوي گروه هاي متشرع ش آنان از س
ــي در مورد حضور و عملكرد جريان صوفيه در  آنان بود (اطلاعات
ــتاهاي خراسان در كتب مربوط آمده است) (غزنوي، مقامات  روس

ژنده پيل،1371). 
   به اين ترتيب روستاها در برابر شهرها موضعي متناقض داشتند: 
ــتاها شهرها بودند و جامعه  ــو تغذيه ى اصلي فكري روس از يك س
ــائلي چون فهم و درك و قانون گذاري شريعت  ــتايي در مس روس
اسلامي از خود استقلال عمل نداشت؛ اما در عين حال در بيشتر 
ــتاها پذيراي جريان هاي رسمي و پذيرفته شده جامعه  مواقع روس
ــي ـ اقتصادي آن ها،  ــرايط اجتماع ــهري نبودند، بلكه بنا به ش ش
ــهري را پذيرا  ــده ش ــي از جريان فكري معترض و رانده ش بخش
مي شدند و اين امر به آن ها وضعيت رويارو و مقابله جويانه فكري 

ـ فرهنگي با جامعه شهري را تحميل مي كرد. باسورث بررسي از 
اين وضعيت و نتايج آن در جامعه خراسان را به دست داده است. 

( باسورث: تاريخ غزنويان؛ج1: 170-172). 
ــهرها  ــبات فرهنگي بين ش به اين ترتيب، در جريان چنين مناس
ــو جريانات خاصي در روستاها استقرار پيدا  ــتاها، از يك س و روس
ــوي ديگر هجوم جريان هاي فكري ـ فرهنگي  مي كردند و از س
شهري به جوامع روستايي در زوال مناسبات فرهنگي استمراريافته 

كهن در روستاها مؤثر واقع مي شد (يوسفي فر1386).
ــتاها در اين دوران  ــي و اداري روس ــاختار سياس ــم) اما از س شش
ــت. اندك آگاهي هاي  ــح و مكفي در اختيار نيس اطلاعات صحي
ــتند.  ــواري آفرين هس ــوع نيز گاه متناقض و دش ــا از اين موض م
ــاره به  ــم در قريه وجود دارد (اش ــه درباب وجود حاك ــاراتي ك اش
ــران،  (واصفي1349:  ــرق اي ــاه در قريه اي در ش ــود حاكم ش وج
ــود كدخدا در  ــاب وج ــاري1371: 299-298)، در ب 80-79 ؛ بخ

از ساختار سياسي و اداري روستاها در اين 
دوران اطلاعات صحيح و مكفي در اختيار 

نيست. اندك آگاهي هاي ما از اين موضوع نيز 
گاه متناقض و دشواري آفرين هستند

تأملاتي در زندگي شهري و روستايي سده هاي ميانه ايران

ــداي ده معدآباد  «...  ــاره دارد كه كدخ ــت. غزنوي اش ده نيز هس
ــان : 93). در ده بيـزد نيز  ــود.  (غزنوي،هم ــن ده ...» ب مقدم تري
ــه منصب ده دار، در  ــاره ب ــت (همان؛ 127). اش كدخدا وجود داش
ــم هـ . ق ـ  ــعار شهرآشـوب كمال الديـن كوتاه پـاي ـ قرن شش اش
ــه وجود منصب  ــاره اي ديگر ب ــن معاني1380: 32.) و اش (گلچي
ــاره به وجود ده خدا در ده  ــدا در روذراور ( قمي1363: 52). اش ده خ
خوروسـارقين (قزويني رازي1358: 129) و اشاره به كدخداي ده 
نصير آباد از دهات قزوين (قزويني1373: 543)، اشاره به «ده خدا» 
ــدا كاربردهاي  ــان؛122-120). معني كدخ ــه؛ (هم در قابوس نام
ــت. از جمله بيهقي از سعيد صراف ياد مي كند  متفاوتي را نيز داش
كه كدخدا و منهي لشكر بود  (تاريخ بيهقي، 535). حتي از وجود 
ــده است (غزنوي: مقامات ژنده پيل؛  منصب والي در ده نيز ياد ش

 .(198
اما به نظر مي رسد اين دوره را بايد دوران ظهور و استقرار رئيس، 
ــاره اي  ــت. به عنوان مثال در اش ــاي ديه ها دانس ــه عنوان رؤس ب
ــاغل اين دوره در دست است،  ــخص كه درباب توارث در مش مش
ــود،  ــده كه «... و در هر دهي كه رئيس متوفي ش چنين گفته ش
ــور  ــت و منش ــرش يا برادرش بايد، كه صاحب حق اس حاكم پس
ــر دارد...». (رازي قزويني1358: 53-54).  ــلطان و توقيع امي و س
ــه منصب مزبور  ــاي ديه ها پس از آن كه ب ــد رؤس به نظر مي رس
ــدند شماري از امرا را براي تصدي مشاغل ساده اي  گمارده مي ش
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ــور مالي و اداري به همكاري  ــحنه گي، تأمين امنيت و ام چون ش
مي گرفتند و پرداخت هاي آنان را از محل درآمدي كه براي رئيس 
ــوارض و ماليات هاي ديواني، در نظر گرفته بودند،  ده، از محل ع
تأمين مي كرد. (ساير اشارات به وجود منصب رئيس در روستاها را 
مي توان در اين مآخذ ملاحظه كرد: بخاري1371 :5، تنوخي،ج2: 
680-679؛ غزنوي :146 و127-126، 103 ومحمدبن منور1361 
ــاره به رئيس حاجي كه رئيسي محتشم بود و نعمت و  : 168). اش
ضياع و مستغل بسيار داشت (طوسي1372:؛197). اشاره به رئيس 
ــه  (محمدبن  ــوي:104-103) و رئيس ميهن ــه (غزن ده در ده نام

منور1361:  358).
گسترش حيطه اقتدار ديوان سالاري سبب شده بود كه امور جزئي 
ــت ده،  ــخاص به منصب رياس ــور، مانند انتصاب اش اداره ى كش
توسط شخص ديوان سالار مانند عميد خراسان، به اشخاص مورد 
نظر واگذار  شود. به عنوان مثال يك بار «... مردي بود در ده نامه، 
ــي. چندي به خدمت  ــن عيس خواجه و خواجه زاده، به نام ابوالحس
ــيار مال خرج كرد تا رياست ده نامه به  ــان رفت و بس عميد خراس
ــود نداشت.» (غزنوي:112). در واقع خراج اين  وي دهند. هيچ س
ــد (غزنوي: 110). اگرچه  ــط عميد خراسان ستانده مي ش ده توس
ــلام در انتصاب  ــخص بانفوذ ده چون شيخ الاس گاه از دخالت ش
ــت (اشاره  ــت اس ــت ده نيز اخباري در دس فردي به منصب رياس
ــر از اختيارات او  ــوي: 112).  اما به واقع اين ام ــه اين مورد،غزن ب

نبوده است.
امور انتظامي ده ها را صاحب منصبي به نام شحنه بر عهده داشت، 
ــاختار انتظامي  كه بدون ترديد كاركردهاي مزبور را در ادامه ى س
ــارات به وجود شحنه در ده در اين  ــاخت. (اش زمانه متحقق مي س
ــي از وظايف  ــوي:26-25،130، 24). يك ــت: غزن مآخذ آمده اس
ــروف و نهي ازمنكر بود. به  ــحنه گان وظيفه ى معمول امربه مع ش

نظر مي رسد شحنه گان از  سوي رئيس ده منصوب مي شدند.
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پي نوشت ها:
ــته به  ــاره دارد «... در قرن گذش ــاد از چنين وضعي اش ــان در انتق ــي از محقق 1 - يك
ــتاب زدگي در اقتباس از فرهنگ هاي  ــهل انگاري در تعاريف و ش ويژه در قرن اخير، س
ــد تا هر موضع غيرشهري را روستا بناميم و متعاقب آن سرگرداني  غيرخودي موجب ش

بر برنامه ريزي ها مستولي شد...» (حسيني ابري1378: 51).
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